
 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی! سرنگون باد جمھوری اسلامی

بحث من در پايه اي تريـن سـطـح      
ما . بر سر حزب در اين دوره است

ميخواهيم حزب کمونيسـت دهـه     
. دوم قرن بيـسـت و يـکـم بـاشـيـم             

ميگويم دهه دوم چون شرايط اين 
دوره حتي از دهه اول همـيـن قـرن      

مـا مـيـخـواهـيـم         .  متفاوت اسـت 
حزب کمونيست اين دوره باشيم و 
کمونيسم اين دوره را نمـايـنـدگـي     

. نمونه و الـگـوئـي نـداريـم         .  کنيم
نــمــيــتــوانــيــد مــا را بــا حــزب و              
سازمان کـمـونـيـسـتـي مـطـرح و               
امروزي تري مقايسه کنـيـد چـون      

جنبش . چنين نيروئي وجود ندارد
هاي اجتماعي مدرن تر از ما کـم  

حتي انقلابهائي به شيوه . نيستند
. مــدرن ســازمـــان يـــافــتـــه انـــد             

ديکتاتورها را انداخته انـد و بـه         
ولـي  .  اين معني پـيـروز شـده انـد        

چون کمونيسم مـتـشـکـل درگـيـر         
اين تحولات نبود ما نميـتـوانـيـم     
در اين جنبشها نمونه اي از حزب 

حزب کمونيـسـم   .  و حزبيت بيابيم
کارگري ما هستيم و صحبـت بـر     
سر اينست کـه بـايـد کـمـونـيـسـم               
امروز باشيم و نه فقط يک تشکل 

ــوز کســي            .  امــروزي ــن ــن را ه اي
خيلي نيروها و . جواب نداده است

جــنــبــشــهــا امــروزي هســتــنــد و           
. راديــکــال و چــپ هــم هســتــنــد            

جواني کـه مـيـخـواهـد زمـيـن و                 
آسمان را در هم بکوبد، الـتـحـريـر     
را سازمان ميدهد، انقلاب تونس 
را سازمان داده است، مانيفـسـت   

جوانان غزه را منتشر کرده اسـت    
و جـنـبــش اشـغــال بـراه انـداخـتــه               

اما نتيجه چه شد؟ آنها هم .  است
اگر مثل ما پلنومي ميـداشـتـنـد     
بــحــثــشــان ايــن مــيــشــد کــه چــرا           

ما .  کارشان حاصلي نداشته است
نميتوانـيـم از آنـهـا الـگـوبـرداري              

مـيـدانـم کـار اجـتـمـاعـي             .  کنـيـم  
مــدرن و امــروزي و جــديــد يــک              
خصيصه مثبت و قابل آمـوخـتـن    
اين حرکتها و جنبشها اسـت امـا     
مارکسيسم کجاي تصوير اسـت؟    
مـارکســيــســم بــيــش از هــر دوره            
ديگري ديـگـر بـه دنـيـاي امـروز               
ــت و                  ــي ــان ــق ــوط اســت و ح مــرب
اعتبارش بيشتر و واضح تر شـده    

 .است
ايــن نـــيـــروي مـــدرن اصـــلا            
دنيائي که ميخواهد تغيير بدهـد  

فـقـط مـيـخـواهـد         .  را نميشناسـد 
ــد       ــده ــغــيــيــر ب شــاخــه چــپــش      .  ت
مـيـفـهـمـد کـه         .  آنارشيست اسـت   

ــبــش               ــن ــگــر، ج ــشــهــاي دي ــب جــن
ناسيوناليستي، جنبش اسلامـي،  
جنبش لـيـبـرالـي و دمـوکـراسـي               
پارلماني جوابش را نميـدهـد امـا      

جـنـبـش    .  خودش هم جوابي ندارد
اشغال اعلام کرد که دمـوکـراسـي    

خوب .  پارلماني جوابم را نميدهد
جواب خودت چيست؟ احـتـراز و       

ايـن  !  دوري گزيدن از امر رهبري؟
رهبر جنبـش اشـغـال      .  جواب نشد

نيويورک اسمش را فقط يـک عـده     
مـثــل شــاه    .  مـعـدودي مـيـدانــنـد       

عباس با لباس مبدل رفت در وال 
استريت نيـويـورک و بـرگشـت بـه            

نيمي از شما نميـدانـيـد    .  انگليس
چون نميـخـواسـت    . اسمش چيست
. آنارشـيـسـت بـود      .  اتوريته بشود

ميگفت دولت نبايد باشد، اما نه 
مساله را طبقـاتـي مـيـديـد و نـه             
حزب و تحزب در دسـتـور کـارش      

در انقلابات منطقه هم آنچه .  بود
کم بود حزب سياسي کـمـونـيـسـم        

آرمانهاي کمونيسم .  کارگري بود
خواستهـا و    .  کارگري غايب نبود

ايده آلهاي رايکال و کمـونـيـسـتـي      
يـک نـقـد خـامـي از            .  کم نـيـسـت     

سـرمــايــه داري مــوجــود در ايــن           
حرکتها نمايـنـدگـي مـيـشـود کـه            
ميشود آنرا کمونيـسـم خـيـابـانـي         

مساله کليدي نبود حـزب  .  ناميد
و اين حزب مدل و الگوئـي  .  است
مساله اين نيسـت کـه مـا        .  ندارد

در برابر نسل جوان و نوع حزب و   
حزبيتي که  نسل امـروز  مـطـرح        

چنين .  ميکند مقاومت ميکنيم
. حـزب و حـزبـيـتـي وجـود نـدارد               

حزب کـمـونـيـسـت امـروز  کـجـا               
است؟ اگـر بـود جـواب مصـر را               

. جواب تونـس را مـيـداد       .  ميداد
تحـولات   .  جواب سوريه را ميداد

سوريه تا آنجا پيش رفت کـه يـک       
نيروي کمونيستي ميبايد اسلحـه  

. بر ميداشت و جـلـو مـي افـتـاد             

چنين نيروئي نبـود و اسـلـحـه را           
و نتيجه ايـن    .  سلفي ها برداشتند

اما تا آنجا کـه  . شد که مي بينيم
به دست بردن به اسلحـه در بـرابـر        
رژيم اسد مربوط ميشود اين يـک  
ضرورت بود و ايـن در تـئـوري و          

. استراتژي ما کمونيستها هسـت   
ما کمونيستها  بايد به پيشوازش 

کمونيسم بايد ميافتاد .  ميرفتيم
ــيــســم      .  جــلــوي صــف    اگــر کــمــون

کارگري در سوريه حضـور داشـت     
بايد جلو مي افتاد و مـيـرفـت و          
ــدســت                 ــش آزاد را ب ــري ارت رهــب

وقتي من همين بـحـث   .  ميگرفت
را در دفتـر سـيـاسـي طـرح کـردم             

با تعـجـب   . رفقائي مخالف بودند
ميپرسيدند شرکت کمـونـيـسـتـهـا       

گوئي ارتـش آزاد    !  در ارتش آزاد؟
مــادرزاد و از هــمــان روز اول                   

. نـيـروئــي ارتــجـاعــي بــوده اســت          
ارتش آزاد بـه ايـن شـکـل بـدنـيـا                

مـــثـــل هـــر انـــقـــلاب         .  نـــيـــامـــد
کــلاــســيــکــي بــخــشــي از ارتــش            
سرپـيـچـي کـرد و در بـرابـر اسـد                  

اگر يک کمونيست حاضر . ايستاد
به يراق با تئوري و استراتژي قيام 
و مبارزه مسلحانه و تئوري حزب 
و جامعه و حزب و قدرت سياسي 
وجود ميداشت، نميگذاشت کـار    
ــدســت امــثــال اســلامــيــون و                 ب
نيـروهـاي وابسـتـه بـه عـربسـتـان               

. سعودي و ترکيه و غيره بـيـافـتـد    
ــد              ــگــوي ــصــور حــکــمــت مــي مــن
کمونيستها نمـيـتـوانـنـد بـخـاطـر           
غيبت خودشان تاريخ را مـلامـت   

خودتان نيستيد و متعجبيد . کند
که چـرا نـيـروهـاي ارتـجـاعـي در              

! بــرابــر اســد صــف کشــيــده انــد؟          
خوب وقتي يـک نـيـروي انـقـلابـي           
کمونيست حضور ندارد نيروهـاي  

 . ديگر جواب ميدهند
تــنــهــا کــمــونــيــســم کــارگــري        
مـيــتـوانــد جــواب دنــيـاي امــروز           

مـــا راديـــکــالـــيـــســـم و         .  بــاشـــد 
ــيــت، مــا           نــان و آزادي       " انســان

را نـمـايـنـدگـي        "  کرامـت انسـانـي     
با اين تفاوتـهـا از چـپ        .  ميکنيم

درخود و چپ غير دخالتگر، زاده 
ــم    ــي کــه امــروز         .  شــده اي ــان جــري

کمونيسم کارگري ناميده ميشود 
و ايـنـجـا ايسـتــاده اسـت بـا ايــن                 
تمايزات و تفاوتها شکل گرفته و 

ايـن جـريـان      .  تا اينجا آمده اسـت   
همانطور بايد  کمونيسم امروز را 

 ۵۷نمايندگي کند که در انقلاب   
کـمـونـيــسـم آن دوره را در بـرابــر                
جريانات سنتي چـپ نـمـايـنـدگـي         

همانطـور بـايـد کـمـونـيـسـم             .  کرد
امروز را نماينـدگـي کـنـد کـه در            
مــقـــطـــع  فـــروپــاشـــي شـــوروي             
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 حزب کمونيست کارگری ايران

 حزب درعرصه قدرت سياسی  انترناسيونال
 حميد تقوايي

 ٤١اين نوشته بر مبناي سخنراني در پلنوم 
 . کميته مرکزي حزب تنطيم شده است



 2 ١٣٩٢دي  ۱ انترناسيونال 

کمونيسم کـارگـري را از زيـر آوار            
را "  تفاوتـهـاي مـا     " بيرون کشيد و 
 .  نمايندگي کرد

ــحــزب                    ــر ســر ت ــحــث مــا ب ب
کمونيسم امروز اسـت و نـه فـقـط           
انقلابيگري امروز و يا اعتراض و   
شــيــوه هــاي اجــتــمــاعــي مــبــارزه          

اگر مساله همين بـود مـن     .  امروز
مــيــرفــتــم عضــو جــنــبــش فــمــن             

چون راديکـال و امـروزي       .  ميشدم
يا عضو جنبش اشغال و يـا    .  است

فعال عرصه هاي مبارزات برحقـي  
که در ادامه انقلابات در کشورهـا  

صحبت بر سـر    .  عربي جريان دارد
ايـنــســت کـه يــک خــلائـي ايــنــجــا              

سرمـايـه داري اي کـه بـي             .  هست
افق شـده اسـت و دنـيـائـي کـه بـه                  
جوشش و غليان افـتـاده اسـت بـه           
يک کمونيسـم سـيـاسـي مـتـحـزب            

حـزب مـا     .  امروزي نيازمند اسـت 
نزديکترين نيرو بـه چـنـيـن حـزبـي           

بـراي  .  ولي فقط نزديکتريـن .  است
ما مساله اينست کـه چـگـونـه بـه          
حـزب کـمـونــيـسـم امــروز تـبـديــل              

 .شويم
 

 سه رکن حزبيت
به نظر من بـراي حـزب و کـار          
حزبي سه رکـن مـيـشـود تـعـريـف              

که گرچه بهم مربوطنـد ولـي     .  کرد
ايـن  .  سه عرصه جداگانـه هسـتـنـد      

سه رکـن عـبـارتـنـد از اول افـق و                 
تبين و تحليل و خط و سـيـاسـت،      
دوم  پـراتـيـک اجـتـمـاعـي و سـوم                 

 . حضور در عرصه قدرت سياسي
رکن اول حزب تبيين و تحليل 
و خــط و اســتــراتـژي و ســيــاســت              

توضيح و نـقـد حـقـيـقـي و               .  است
کــه در   .  ريشــه اي دنــيــاي امــروز       

جنبشهاي راديکال امـروز غـايـب        
درصـدي     ۹۹نه در جنبـش    .  است

ها مي بينيد و نه در انقلاب مصر 
و تــونــس و نــه در هـيــچ حــرکــت                

تــحــلــيــل و    .  اعــتــراضــي ديــگــري    
تبييني کـه حـزب مـا از اوضـاع                
امروز دنيا بدست ميدهـد را مـن       
نديده ام نه بـه زبـان فـارسـي و نـه              
انگليسي و يا عربي و يا هـر زبـان     

توضيح اينـکـه تـحـولات       .  ديگري
جاري چه زمينه هـا و مضـمـونـي         
دارد؟ دنيا به کام سـمـت مـيـرود؟       
دوره حاضر چه خصوصياتي دارد؟ 
اســلام ســيــاســي کــجــاي تصــويــر           
است؟ اسلام سياسي کجا بود و به 
کجا رسيد؟ فرق بـيـن دهـه اول و            

دهه دوم قرن بيست و يک چيست؟ 
. اين ها بحثـهـاي حـزب مـا اسـت           

کسي کـه  .  اين يک رکن حزب است
در خيابان اکتيو است، کمونـيـسـم    

شمـا بـراي     .  خياباني، اين را ندارد
اينکه پديده اي را تغـيـيـر بـدهـيـد         

بـايـد   .  بايد اول توضيحش بـدهـيـد   
مارکس ميگويد . اول بشناسيدش

اگر ميخواهيـد سـرمـايـه داري را           
درهم بـکـوبـيـد بـايـد اول بـدانـيـد                  

اين اکتيويست . چطور کار ميکند
هاي خياباني نميدانند دنيا چطور 

قـيـام   .  شورش داريـم   .  کار ميکند
. اعتراض و انـقـلاب داريـم       .  داريم

انقلاباتي که ديکتاتورهائي نظـيـر   
. مبارک و بن علي را بر ميـانـدازد  

اما شناخت ريشه اي عـمـيـقـي بـه        
بـه هـمـيــن      .  وضـع مـوجـود نــدارد       

دليل وقتي اين ديکتاتورها کـنـار   
زده ميشوند آن حرکـت و انـقـلاب        
هم تمام ميشود و يـا در هـر حـال          

جهت خود را از دست ميدهد و از 
بـه هـمـيـن دلـيـل           .  نفس مي افـتـد  

ايـن  .  ميگوئيم تـحـزب لازم اسـت       
ديگر به يک کليشه تبديل شده کـه  

حزب لازمست تا انقـلاب پـيـروز      " 
امــا کــدام حــزب؟ چــطــور        ".  شـود 

پيروز مـيـشـود؟ ايـن مـکـانـيـسـم              
چـيــســت؟ حـزب چــه مـعــجــزه اي             
ميکند که انقلاب پيروز ميشود؟ 

حـزب  .  اين را بـايـد تـوضـيـح داد             
لازمست که انقلابـات عـلـيـه ايـن          

به ايـن    .  ديکتاتورها را پيروز کند
معني که قبل از هر چيز بشنـاسـد   
که مضمون اين تحولات چيست و 
مثلا انقلاب مصـر ريشـه هـايـش           
ــدامســت؟ چــرا مــردم شــعــار                ک
ــرامــت                ــان آزادي ک ــد ن ــدهــن مــي
انساني؟ حزبي لازمسـت کـه ايـن          
شعار پلاتفرم سياسي اش بـاشـد و     
تبديل شود به نمايـنـده جـنـبـش و          
انقلابي که اين شعار را بلند کـرده    

وقتي جـوانـان نـوار غـزه آن           .  است
کـــيـــفـــرخـــواســـتـــشـــان را دادنـــد          
ميتوانست يک حزب کـمـونـيـسـت        

. کارگري در نوار غزه درست بشود
امــا .  آنــهــا را نــمــايــنــدگــي کــنــد         

جنبـش  . مانيفستي دادند و رفتند
اشغال پاي تشکيل حزب هم رفـت    

 ٢۰١٢قرار بود تـابسـتـان سـال         ( 
). حزبشان اعلام موجوديـت کـنـد     

اما اين جنبش هم بجائي نـرسـيـد      
چون ميخواهند با جـاخـالـي دادن      
از رهــبــري و از عــرصــه قــدرت                

ــد           ــاســي حــزب بشــون ــکــر  !  ســي ف
مـيـکــنـنــد ديــکـتـاتــوري بــخـاطــر            
اتوريته فردي در رهبري است و يـا  
از هر نوع دولتي ديکتاتوري زاده   

تصور ميکردند با اشغال . ميشود
. خيابانها ميتوانند پيروز بشـونـد    

معلوم است که اين حرکت بجـائـي   
بجائي نمـيـرسـد قـبـل از          . نميرسد

هر چيز بخاطر اينکه اکتيويستش 
. نميداند حرکت بر سر چـي هسـت    

مضمون و ديناميـسـم جـنـبـش را          
نميشناسد و در نتيجه راه پيشروي 
اش را نـمـيـشـنـاسـد و نـمـيـتـوانـد                

. رهبرش بشـود و پـيـروزش کـنـد             
وقتي ميگوئيـم حـزب لازمسـت،        
قبل از هر چيز يعني علم به وضـع  
موجود و شناخت عميق وضعيـت  

شـنــاخـت در سـيـاســت         .  لازمسـت 

منظورم انتقاد نيست  -يعني نقد 
بلکه نقد است به معني رسوخ در   

بايد  -واقعيت و بقول کردي رخنه 
واقـعـيــت را عـمــيـقـا شـنــاخـت و                 

. دانست که داستان بر سر چيـسـت  
ژورناليسـم سـطـحـي را بـگـذاريـد              

. بي.  و بي. ان. ان. کنار، حب سي
ــيــد، حــب              .  ســي ــورت نــده را ق

ژورناليستهاي صد من يک غـاز و    
آکادميسين هاي سطحي را قورت 

جـــنــبـــشـــهــاي ديـــگـــر       .  نــدهـــيـــد 
. تئوريسينهاي خودشـان را دارنـد      

اما براي مارکسيستي کـه دنـيـاي      
امروز را ميشناسد ايـن تـئـوريـهـا        

. حرفهاي صد من يـک غـاز اسـت         
بايد با مارکسيسم و با شناخت و   
نقد عميق مارکسيستي بـه سـراغ       

مارکسيسـمـي   .  دنياي امروز رفت
که امروز را ميشناسد توده مـردم  

بـا  .  را حرکت ميدهد با تـئـوريـش     
اولـيـن   .  با تبييـن اش   .  توضيحش

چيزي که نيروهاي بيرون ما ندارند 
چه در جنبش اشـغـال و چـه در              -

ايــنــســت کــه وضــع         -انــقــلابــات    
 . موجود را نميشناسند

حزب ما ميداند دنيا چه خـبـر   
حزب ما  دوره جنگ سرد و . است

دوره جـــنـــگ تـــروريســـتـــهـــا را             
ميشنـاخـت و دوره جـديـد را هـم                

اعلام کرد دوره حاضـر  . ميشناسد

دوره به ( دوره جنگ طبقاتي است 
چالش کشيده شدن يک درصديها و 
ديکتاتوريهاي سرمايه در غرب و 

و در اين شرايط هر نيروئـي  )  شرق
من در تعريف .  کجا ايستاده است

ــه                 ــف ــيــت اول روي ايــن مــول حــزب
بـدون مـولـفـه       .  انگشت مـيـگـذارم   

شناخت و آگاهي مارکسيستـي از    
حزب و راديـکـالـيـسـم هـم خـبـري             

بدون اين شناخت و آگاهي .  نيست
شرکت موثر و خط و جـهـت دهـي      
در مبـارزه طـبـقـاتـي بـي مـعـنـي                

. بايد طـبـقـات را شـنـاخـت          .  است
بايد آرايـش سـيـاسـي طـبـقـات را              
شناخت و از اينجا پديده جنبشهـا  

بحث تحـزب  . وارد تصوير ميشود
. بر متن جنبشـهـا طـرح مـيـشـود          
. بحث شخصيتهـا طـرح مـيـشـود         

بحث کـمـپـيـنـهـا و غـيـره مـطـرح                 
ميشود ولـي شـنـاخـت و آگـاهـي               

ايـن پـايـه را        .  طبقاتي پـايـه اسـت     

برداريد به يک سري هياهو تبـديـل   
با مـد روز مـيـرويـم بـه            .  ميشويد

سياست و از مد که افتاد ميـرويـم   
فعالين جنبش اشـغـال   .  بخانه مان

امروز کجا هستـنـد؟ يـا مشـغـول          
زندگي و کارير خودش اسـت و يـا       
به نوعي هيپيسم تبديل شده و يـا    
با موزيک رپ اعتراضش را بـيـان     

بهمين خاطر اگـر     .  ميکند و غيره
من بخواهم بر يک مولـفـه تـاکـيـد        
کنم روي همـيـن خـط و سـيـاسـت             
ــاتــي انــگــشــت                ــق ــاخــت طــب شــن

 .ميگذارم
در انجمن مـارکـس در مـورد        
انقلاب اکتبر و انـقـلابـات امـروز           

. يک نکته بحـث مـن هـمـيـن بـود            
معمولا مـيـگـويـنـد بـلـشـويـکـهـا              
پيروز شـدنـد چـون هـزاران هسـتـه             

يـا تشـکـيـلات       .  کارگري داشـتـنـد   
وســيــعــي داشــتــنــد بــا مــبــلــغــيــن          

بله هم ايـنـهـا را        .  خياباني و غيره
داشتند ولي منشويکها هم هميـن  

. اس.  خصــوصــيــات را داشــتــنــد       
در انـقـلاب     .  ها هم هـمـيـنـطـور     .آر

اکتبر اکثريت شوراها بـلـشـويـکـي      
ولـي بـلـشـويـکـهـا پـيـروز              . نبودند

شدند چون حزبي داشتند کـه قـبـل      
از هر چيز جـنـگ اول جـهـانـي را              

و با هميـن  .  درست توضيح ميداد
تمايز از کل سوسيـال مـنـشـويسـم        

با درک درست از ايـنـکـه      .  جدا شد
جنگ بر سر چيست و کمونيستها 

. بايد چه موضعي داشـتـه بـاشـنـد       
شعار تمام تفنگهـا بـطـرف دولـت         
خودي و خواست قطع فوري جنگ 
بود که بـلـشـويـکـهـا را بـه رهـبـر                  

اگر آن تحلـيـل   .  انقلاب تبديل کرد
و تئـوري در مـورد جـنـگ نـبـود               

. جائي در انقلاب پيدا نميـکـردنـد   
اگر بلشويکها در انـتـرنـاسـيـونـال           
دوم مـيـمـانـدنـد و بـا سـاز حــزب                  
سوسيال دموکرات کائوتسـکـي و     
غيره ميرقصيدند انقلاب اکتـبـري   

حـتـي اگـر صـد هـا            .  در کار نبـود 
ــري                 ــه و حــوزه کــارگ هــزار هســت
داشتند و ده هـا هـزار شـورا هـم                  

مــنــشـويــکــهــا   .  تشـکــيــل مــيــشــد    
شـوراهــا را فــروخــتــنــد بــه دولــت            
کادتها، بلشويکها هم اگر شناخت 
عميق و مارکسيستي از جنـگ و    
شرايط روسـيـه آنـزمـان نـداشـتـنـد             

اگر تزهاي . همين کار را ميکردند
آوريل نبود و اگر بلشويکـهـا روي     
مواضع و نـظـرات لـنـيـن قـبـل از              
تزهاي آوريل باقي ميماندند بـراي  
سرنگوني دولت مـوقـت کـادت و        
تصــرف قــدرت ســيــاســي حــرکــت         

ــمــيــکــردنــد         هــمــانــطــور کــه         ( ن
مــنــشــويــکــهــا ســرگــونــي طــلــب           

و اصولا تحولـي بـه اسـم        )  نبودند
. انقلاب اکتبر اتفـاق نـمـي افـتـاد         

کادتها در قدرت ميماندند و بـعـد   
از شکـسـت آلـمـان در جـنـگ هـم                

 .  بيشتر تقويت و تثبيت ميشدند
فـلـسـفـه و شـنـاخـت شـنـاسـي                 

. مارکسيستي مـونـيـسـتـي اسـت           
بالاخره حزب چيست؟ روشن اسـت  
که حزب بايد رشد کند و عضـو و      
کادر داشته بـاشـد و پـيـاده نـظـام             
داشته باشد و توپخـانـه لازم دارد       
اما اگر بگوئيم هم اين مهم اسـت    
و هم آن به نظر من توضيح درست 
و دقيقي از  حـزب بـدسـت نـداده               

بــايــد ديــد آن جــزء اســاســي            .  ايــم
چه چيزي را بـايـد     .  حزبيت چيست

آن .  داشت تا حزب را داشته باشيم
. جزء اوليه نقد عميق دنـيـا اسـت       

تـنـهــا انــقـلاب سـلـبــي نــيـســت،              ( 
هـر  ).  مارکسيسم هم سلبي اسـت   

طبقه اي همانقـدر نـقـدش عـمـيـق           
. ميشود که ميخواهد تغيير بدهد

اگر شما يک ميليمتر در واقـعـيـت    
رخنه ميکنيد لابد ميخواهيد يک 

اگـر نـقـد      .  ميليمتر تغيير بـدهـيـد   
 

مارکسيسم بيش از ھر دوره ديگری ديگر به دنيـای امـروز مـربـوط 
 .است و حقانيت و اعتبارش بيشتر و واضح تر شده است
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شما به جمهوري اسلامي ايـنـسـت    
که خامنه اي آدم بـدي اسـت لابـد        
ميخـواهـيـد ولـي فـقـيـه را کـنـار                  

. بگذاريد و بقيه نظام را نگهداريد
سـبـز و     ( نيمي از اپوزيسون راست 

) ملي اسلامي و اکثريت و   غيـره 
اگـر طـرفـدار      .  نقدش همـيـن اسـت     

رضا پهلوي هستيد آنوقت دامـنـه   
نقدتان بيت رهبري و آخوندهاي بد 

و اگـر مـثـل      .  را هم در بر ميگيرد
ما کمونيستها ميخواهيد جامعه 
آزاد و رها بشود کل نظام سرمايـه  

حــزب .  داري را نــقــد مــيــکــنــيــد         
کمونيست حول اين نقـد ريشـه اي       

 .ساخته ميشود
اين رکن اول حزبيت است امـا    
اگر فقط به هـمـيـن اکـتـفـا کـنـيـد              
ميتوانيد آکادميسيـن و مـنـتـقـد          
نظري خوبـي بـاشـيـد ولـي لـزومـا              

يـک  .  هنوز حزب خوبـي نـيـسـتـيـد        
اسـتــاد دانشــگـاه مــيــتـوانــد نــقــد            

نظيـر هـمـان      ( عميقي داشته باشد 
تئوريهائي که ما در مورد جـنـگ   
تروريستها و تـوضـيـح شـوروي و           
بلوک شرق و دوره جـنـگ سـرد و              
بحران و بي افـقـي سـرمـايـه داري            
جهاني و انقلابـات اخـيـر و غـيـره            

و همه اينها را هم تـدريـس     )  داريم
کند و استاد خوبي هم بـاشـد ولـي      
حزبي که فقط به همين ايـده هـا و       

. تئوريها اکتفا کند يک فرقه اسـت 
فرقه هاي ايدئولوژيکي که ممکن 
است نظريات درسـتـي هـم داشـتـه          

رکن دوم حزب اينجـا وارد    . باشند
 . ميشود

 
 پراتيک اجتماعی

ــراتــيــک             رکــن دوم حــزبــيــت پ
روشن اسـت  .  اجتماعي حزب است

حزب يک سري فعاليتهـاي روتـيـن      
ــرويــج                    ــيــغ و ت ــبــل ــل ت دارد مــث
سـيــاســتــهــايــش و عضــوگــيــري و          
سازماندهي و غيره کـه ايـنـهـا را           

منظور من از   .  من فرض ميگيرم
ــوع                ــن ن ــمــاعــي اي ــيــک اجــت ــرات پ
فعاليتها نيـسـت بـلـکـه فـعـالـيـت              
مبارزاتي در يک سطح و مـقـيـاس    

ايـن خـود     .  کلان در جامـعـه اسـت     
. جزء لايتجزاي کـمـونـيـسـم اسـت          

مارکس کمونيسم را ماتريالـيـسـم    
من هـم پـراتـيـک       . پراتيک مينامد

اجتماعي را به همين معني بـکـار   
همه آن فعاليتي که به اسم .  ميبرم

کمپينها و نهادها يا فعـالـيـتـهـاي      
جانبي و يـا بـا نـام درسـت تـرش                

فعاليتهاي عرصه اي و آکسيونـهـا   
و غيره انجام ميشود جزئي از اين 

در ايـن    .  پراتيک اجتـمـاعـي اسـت      
پلنوم صحبت بر سر ايـن بـود کـه          
اين کمپينها چقدر عضو به حـزب    
اضافه کرده است اما به نـظـر مـن      
اين متر خيلي ناقص و نـارسـائـي        

بايد ديد درخود جـايـگـاه و        .  است
. اهمـيـت ايـن مـبـارزات چـيـسـت              

نظريه حـزب و جـامـعـه مـنـصـور                
ــيــســت کــه کــار                 حــکــمــت ايــن ن
اجتماعي ميکنيم و بتدريج تعداد 
اعضـاي حـزب زيـاد مـيـشـود  و                 
تشکيلاتمان رشد ميکنـد و بـعـد        

ديروز .  قدرت سياسي را ميگيريم
رفيقي در صحبتش گفت که بحث 
ــراي                 ــه ظــاهــرا ب حــزب و جــامــع

. پارلـمـان و راي گـيـري خـوبسـت              
بــحــث حــزب و     .  ايـنــطـور نــيـســت     

انقلاب . جامعه بحث انقلاب است
مـن بـارهـا      .  بر سر هژموني اسـت   

انقلاب کارگري بـر  .  اين را گفته ام

سر هـژمـونـي حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري يا حزبي مثل بلشويـکـهـا    
در يک حرکت توده اي است کـه از    
نظر ترکيب طبقاتي ممکـن اسـت     

. کارگران   اکثريت نداشته بـاشـنـد   
حتي ممکن است اکثريت شوراهـا  

مــثــل شــوراهـــاي ســربــازان و               ( 
غـيـر   )  دهقانان در انقلاب روسـيـه    

است مثـل  ممکن .  کارگري باشند
بلشويکهـا حـتـي بـرنـامـه ارضـي               
نيروهاي غير کمونـيـسـت  را هـم           

اما انقلاب ميتواند يـک    .  بپذيريد
انقلاب کارگري باشد اگر هژموني 
با کمونيستها باشد؛ همانطور کـه    
در انــقــلاب اکـتــبــر هـژمــونــي بــا             

هژموني بلشويکي . بلشويکها بود
يعني توده مردم به حرکت درآمده 
کـه اکـثـريـتـشــان نـه عضـو حــزب                
بلشويک بودند و نه حتي خودشـان  
را چپ و کمونيست ميـدانسـتـنـد،     
بلشويکها را بعنوان رهبر سياسـي  
شان قـبـول داشـتـنـد، در قـيـام و                  
گرفـتـن کـاخ زمسـتـانـي يـا خـود                 
شرکت داشتند و يا بـا آن مـوافـق          
بودند و بقول لنين با پاهايشان، با 
تظاهرات و اعتصاب و اعتراض و 
مبارزه خياباني، به بلشويکها راي 

هژموني يعني، . مثبت داده بودند
بقول منصور حـکـمـت، انـتـخـاب           
اجــتــمــاعــي حــزب از ســوي تــوده           
کارگر و تـوده مـردم نـاراضـي از               

ريشه بحث تـامـيـن    .  وضع موجود
هژموني نظـريـه حـزب و جـامـعـه             

ريشه اش انتخاب اجتماعي . است
حزب است بـه مـعـنـي اعـتـمـاد و              
اتکاي توده مردم  به حزب و خط و 

 . سياستها و مواضعش
در ده روزي که دنيـا را تـکـان        
داد از کارگري نقل قول ميشود که 
ميگويد من نميدانم بلشويکها چه 
تئوريها و بحثهائي دارند ولي هـر    

اين . چه لنين بگويد من قبول دارم
هژموني و اعـتـبـار بـراي نـيـروي               
رهبري کننده هر انقلابـي حـيـاتـي       
است است و کمپينـهـا و پـراتـيـک          
اجتماعي يک رکن مهم کسب ايـن  

بــراي تــوده مــردم     .  اعـتـبــار اســت    
مـمـکـن    . پراتيک حزب ملاک است

است برنامه و تئوريها و ادبـيـات       

حزبي را خوانده و يا نخوانده باشند 
ولي آنچه در نهايت نظـر مـردم را       
جلب ميکند و حـزب را تـوده اي           

به اين .  ميکند پراتيک حزب است
دليل است که ميگـويـم  پـراتـيـک          

. اجتماعي حزب درخود مهم است
اينکه در اثـر ايـن يـا آن کـمـپـيـن                  
حزبي چنـد نـفـر عضـو شـده انـد،               

اگر با ايـن  .  شاخص درستي نيست
متر بسنجيم تمام کمـپـيـن عـلـيـه         
سنگسار سکينـه قـاعـدتـا نـبـايـد            
ارزشي داشـتـه بـاشـد چـون عضـو             

و يا . (چنداني به حزب جلب نکرد
بهمان اندازه اعضائي که گـرفـتـيـم     
ارزش دارد کــه بســيــار مــحــدود            

و يـا فـعـالـيـتـهـاي مــردم              ).  اسـت 
نمازي نميدانم چند نفر عضو بـمـا     
اضافه کرده است و يا حـتـي نـهـاد       
کودکان مقدمند و يا  کـنـفـرانـس       
برلين و بسياري از اکسـيـونـهـا و           

در اثر فعاليتهاي . کمپينهاي ديگر
فـدراسـيـون پـنــاهـنـدگـان اعضــاي            
زيادي به حزب پيوست اند ولي من 
فدراسيون را تنها با ايـن شـاخـص        

ارزش فدراسيون در اين . نميسنجم
نيست، در اتوريته و اعتبارش در   
جنبش پناهندگي و دفاع از حقوق 

ــنــاهــنــدگــان اســت       ــن     .  پ ــفــس اي ن
فعاليتها  يک رکن حزبيت اسـت و    

بايد زير ايـن    .  اهميت درخود دارد
 . چند خط تاکيد کشيد

همانطور که منصور حـکـمـت      
ميگفت حزب در خود بعنوان يـک    

. پــديــده ســيــاســي اهــمــيــت دارد           
مســتــقــل از ايــنــکــه حــزب چــنــد            
اعتصاب را فراخوان داده و يا چند 
ــقــــدر                        ــا چــ ــو دارد و يــ عضــ
فراخوانهايش جـواب مـيـگـيـرد و          

حزب خـودش يـک فـاکـتـور          .  غيره
شاخص بـعـدي   .  سياسي مهم است

هم  هنـوز عضـوگـيـري و طـول و              
منصور .  عرض تشکيلاتي نيست

حکمت از اهميت سياسي حزب به 
سه خصيصه حضور، قابل دسترس 
بودن حزب و ايميج يا تصوير حزب  

ميگويد اين سه فـاکـتـور      . ميرسد
براي اجتماعي شدن حزب و تامين 

در بحث . رهبري حزب حياتي است
حزب و جامعه مـنـصـور حـکـمـت         

ميگويد بجاي پخش اطلاعيه بايد 
آنــزمــان   -راديــو داشــتــه بــاشــيــم         

تلويزيون هـنـوز در تـخـيـل کسـي             
و يک سري فعاليتهاي  -نميگنجيد

ــا و                     ــره ه ــه ــا چ ــمــاعــي و ي اجــت
شخصيتها را مطرح ميکند بـراي    
اينکه طبقه کارگـر و تـوده مـردم          

. بتوانند حزب را انتخاب بـکـنـنـد    
بايد اجتماعا قابل انـتـخـاب     حزب
اين با متر عضو و عرض و .  باشد

طــول حــزب قــابــل انــدازه گــيــري            
به نظر من حزب تدريـجـي   .  نيست

و در ادامــه رشــد کــمــي خــودش             
ايــنـطــور  .  بـطـرف قـدرت نـمــيـرود         

نيست که تعداد اعضاي حـزب از      
صد به دويست و در گـام بـعـد بـه           
چند صد و بعد چند هزار و بعد ده 
ها هـزار نـفـر مـيـرسـد و بـعـد بـه                    

. رهبري انقلاب و پيروزي ميرسيم
ممکـن اسـت     . اين اتفاق نمي افتد

عضوگيري حزب در هـر شـرايـطـي       
خوب و يا بد باشد و واضـح اسـت     
که بايد هميشه و در هر شـرايـطـي      
تلاش کنيم که هر چه بيشتر عضو 
بگيريم و سازمان و تشکيـلات را    
گســتــرش بــدهــيــم ولــي انــتــخــاب         
اجتماعي حزب حـاصـل ايـن رشـد         

بلکه در خود يک امر . کمي نيست
سياسي است که يـک تـمـهـيـدات،          
يک سياستها، يک فعاليـتـهـا، يـک       
سبک کار، يک نوع تبليغـات، يـک     
نوع سازماندهي و يـک نـوع کـار            
ويژه اي را طلب ميکند که جـديـد     
است، نـظـريـه حـزب و جـامـعـه و                
حزب و قدرت سـيـاسـي مـنـصـور           
حکـمـت تـئـوري انـجـام ايـن نـوع                 

 . فعاليتها است
به نظر من جايگاه کمپينها و   
پراتيک اجتماعي حزب را بايـد بـر     
متن بحث حزب و جامعه و حـزب    

. و قــدرت ســيـاســي بــررسـي کــرد           
اهــمــيــت ســيــاســي کــمــپــيــنــهــاي          
اجتماعي در خود ايـن کـمـپـيـنـهـا          

روشــن اســت مــنــظــورم           -اســت    
کمپينهائي است که بوسيلـه خـود     
حـزب يـا بـه ابـتـکـار و فـعـالـيـت                     

وگرنـه  .  کادرهاي حزب انجام شود
نهادي مثـل پـزشـکـان بـدون مـرز             
شايد خيلي فعال تر از کمپيـنـهـاي    

معمولا رفقا مثالهـائـي   .  ما باشد
مي آورند نظير ايـنـکـه فـيـسـبـوک          
فلان نهاد يا کمپين غير حزبـي ده    
ها هزار مراجع دارد و يا تويتـرش  

. را ميليونها نفر دنبال مـيـکـنـنـد     
ميدانم جرج کـلـونـي و يـا آنـجـلا               
جولي هم کارهاي متـرقـي و عـام        
المنفعه اي انجـام مـيـدهـنـد و بـا             

ولي اين . ميليونها نفر مرتبط اند
همانطور .  قياسها مع الفارق است

ايـن  .  که گفتم ما الگوئـي نـداريـم     
اکتيـويسـتـهـاي سـرشـنـاس حـزب              
ندارند و بدنبال قدرت سياسي هـم    

امـر مـا چـيـز ديـگـري             .  نيسـتـنـد   
ما جـنـبـش تـغـيـيـراتـي در             .  است

نظامهاي  مـوجـود نـيـسـتـيـم مـا             
جنبش زيروروکردن دنياي موجود 

و براي اينکه ايـن کـار را       .  هستيم
بکنيد بايد مکانـيـسـمـهـاي آن را          

و پـراتـيـک اجـتـمـاعـي            .  بشناسيد
حزب يکي از ايـن مـکـانـيـسـمـهـا             

 . است
 

حزب سياسی در تمايز از 
فرقه ايدئولوژيک و گروه 

 فشار 
اين رکن دوم حزبـيـت بـود کـه         

رکن سـوم  .  خدمتتان توضيح دادم
حزبيت که کـه نـقـطـه ضـعـف مـا                
است،  و بقيـه بـحـث مـن بـه ايـن               
موضوع اختصاص دارد، فعاليـت  

 

ريشـه اش .  ريشه بحث تامين ھژمونی نظريه حزب و جامعـه اسـت
انتخاب اجتماعی حزب است به معنی اعتماد و اتکـای تـوده مـردم  

 .به حزب و خط و سياستھا و مواضعش
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. در عرصه قـدرت سـيـاسـي اسـت         
بحث من محدود به نظريه حزب و 

اين نـظـريـه      .  قدرت سياسي نيست
کليشه شده و ساده انگـاري اي بـا       
خـود آورده اسـت و يـک بـرداشــت               
سطحي و مـکـانـيـکـي از نـظـريـه               

. حزب و قدرت سياسي وجود دارد
مثل اينکه ايميج سازي کنيم و يا 
مردم در ناصيه مـا بـبـيـنـنـد کـه              

. ميتوانيم قدرت را بگيريم و غيره
اينها غـلـط نـيـسـت ولـي عـمـيـق                

. نيست و ما را به نتيجه نميرساند
من بجاي حزب و قدرت سياسي از 
عرصه قدرت سياسي و مبارزه در 

. ايــن عــرصــه صــحــبــت مــيــکــنــم        
همانطور که حزب مـا در عـرصـه          
هاي مختلفي فعال است بـايـد در       
عرصه قدرت سـيـاسـي هـم فـعـال             

اين عرصه اي است که حزب . باشد
را تبديل به حزب ميکنـد بـه ايـن        
معني که دو رکن اول، شنـاخـت و     
توضيح دنيا و پراتيک اجتمـاعـي،   
بدون اين رکن سـوم بـه يـک حـزب             

 . سياسي منجر نميشود
يک نهاد نظري مثل مـانـتـلـي       
رويو ميتواند تئوريها و شـنـاخـت      

. درســتــي از دنــيــا داشــتــه بــاشــد          
ميتواند کسي حزبي نداشته باشـد  
و اکتيـويسـت نـبـاشـد و پـراتـيـک               
اجتماعي هم نـداشـتـه بـاشـد ولـي           
دنيا را خوب بشـنـاسـد و تـبـيـيـن            

اين در بـهـتـريـن حـالـت يـک              .  کند
آکادميسين خـوب مـارکسـيـسـت          

از .  يا يک فرقه ايدئولـوژيـک  .  است
ايـن فـرقـه هـا         .  اين فراتر نـمـيـرود   

معيارهايشان هم ناگزير نـظـري و       
کسي که تحلـيـل و     .  تئوريک است

تئوري متفاوتي داشـتـه بـاشـد را           
بعدا ميـگـويـم يـک       . ( قبول ندارند

حزب سياسي چطور هـمـه چـيـز را         
کـل  ).  يک جور ديـگـر مـي بـيـنـد            

هـويــت و مــوجـوديــت يــک حــزب            
ايدئولـوژيـک تـئـوريـهـا و نـظـرات               

ما . پراتيک اساسش نيست. اوست
به اصالت پراتيک معتقديم و او به 
اصالت نظر و مـوضـع گـيـريـهـا و           

مثلا اگر کسي . مرزبنديهاي نظري
تحليلش از انقلاب مصر مثل يـک  
حزب ايدئولوژيک نباشد عضـو آن    

فرقه هاي . حزب هم نميتواند باشد
ايدئولوژيک به اين نوع مرزبنديهـا  
نياز دارند چون تمام موجوديتشان 

بـراي  .  ايدئولـوژيـک اسـت       -نظري 
حزبي مثل حزب ما قضيه کـامـلا   

اگــر کســي  در        .  مــتــفــاوت اســت   

تحليل مصر و تونس و دوره حاضر 
با ما مخالف باشد ولي در جنبش 
عليه اعدام با مـاهـمـراه بـاشـد بـا           

. آغوش باز از او استقبال ميکنيم
اين ما و کل چپ جامعه را قويتـر  

. و بقدرت سياسي نزديکتر ميکند
ولـي خــود مــا هـم تــا امــروز در                 

در  . مواردي فرقه اي عمل کرده ايم
همين عرصه مبارزه علـيـه اعـدام      
حرکتي براي لغو گام بـگـام اعـدام      
ــاراحــت                  بــراه مــي افــتــد و مــا ن

بعـضـي هـايـمـان هـم از             .  ميشويم
همين حـالا شـمـشـيـر هـايـمـان را                 

که لغو گام بگام اعدام . کشيده ايم
ــن .  ارتــجــاعــي اســت و غــيــره            اي

برخورد کسي است که حـزبـيـت را      
فقط بر مبناي تحليل و تـوضـيـح      

بـر مـبــنــاي     .  دنـيــا بــنـا مــيـکــنـد         
اينطور استدلال مـيـشـود      . موضع

که موضع اين فـعـالـيـن در مـورد          
لغو اعدام عينا موضع حـزب مـا       

مـا خـواهـان لـغـو فـوري             .  نيـسـت  
اعدام هستيم و آنهـا مـيـخـواهـنـد         

روشن . اعدام را گام بگام لغو کنند
است که بايد در بـرخـورد بـه ايـن             
حرکت بگوئيم لغو اعـدام هـمـيـن         

بگوئيم کجاي دنيـا اعـدام     .  امروز
گام بگام بر افتاده است کـه ايـران       

اما مخالفت  بـا  .  دومي اش باشد
اعدام حتي در هـمـيـن شـکـل هـم             
بسـيـار جـلــوتـر و مـتــرقـي تـر از                   
موضع کساني اسـت کـه طـرفـدار           

هستند و خودشان " اعدام انقلابي"
کسـي کـه     .  را هـم چـپ مـيـدانـنـد          

خواستار لغو گام بگام اعدام است 
از طرفداران اعدام انقلابي جـلـوتـر    

شــيــوه اش تــدريــجــي و              .  اســت
غيرعملي است و همين را بايد نقد 
کرد ولي خواست و هدفش مترقي 

ما بايد نقدمان اين باشد که . است
لغو گام بگام معني ندارد و عملي 

همانطور که مذهب را هـم  .  نيست
نميشود گام بـگـام از دولـت جـدا             

بقول مـنـصـور حـکـمـت يـک            .  کرد
جنبش و انقلابـي اعـلام مـيـکـنـد           
دســت مــذهــب از دولــت قــطــع و             

يــک .  مـذهـب کــنـار زده مــيـشـود           
نيروي انقلابي هم بـايـد خـواسـتـار        
لغو فوري اعادام بـاشـد تـا اعـدام         

چه کساني را قرار . واقعا لغو شود
است تا بگام آخر برسيم، تـدريـجـا    

بايد همه اين نقد ها !  اعدام کنند؟
را طرح کرد ولي در عين حال بايد 
از هر حرکتي عليه اعدام استقبـال  

ما بعنـوان رهـبـران جـنـبـش           .  کرد

عليه اعدام خوشحاليم کـه چـنـيـن       
حرکتي شروع شده است و ضعفهـا  

. و اشکالاتش را هم نقد ميکـنـيـم   
. ولي اين حرکتي ارتجاعي نيسـت 

ارتجاعي نيروئي است که با اعدام 
 .  موافق است

در هر حال بحث مـن ايـنـسـت       
که اگر فقط بـه رکـن اول حـزبـيـت            
اکتفا کنيم مـيـتـوانـد از مـا يـک               
حزب فرقه اي بسازد و ما بـه ايـن       

در برخورد به بـقـيـه      .  آلوده هستيم
. نيروهاي چپ به اين آلوده هستيم

در برخورد به اکتيويستها بـه ايـن       
ــه       .  آلــوده هســتــيــم     ــرخــورد ب در ب

پراتيکهاي اجتماعي به اين آلـوده    
مثل کش کوتاه در ميرويـم و    . ايم

بر ميگرديم به مواضع ايدئولوژيک 
تــئــوري و   .  و تــئــوريــک خــودمــان     

تحليـل فـلان فـعـال و يـا تشـکـل                  
سياسي با تئوري ما متفاوت است 
پــس بــايــد اولا ايــن اخــتــلاف را              

. برجسته کنيم و بعد هم بکوبيمش
اگر . اين برخورد بايد کلا تغير کند

هژموني داريد مثـل بـلـشـويـکـهـا          
ها را قـبـول     . آر.  برنامه ارضي اس

بلشويکها هزار يک و نقد . ميکنيد
ــد     . آر.  روي اس   ــا داشــتــن امــا .  ه

برنامه ارضي آنها را ميپذيرند که 
نيرو جمع کـنـنـد و انـقـلابشـان را             

ما از بلشويسم فـقـط   .  پيروز کنند
نقد کائوتسکي مرتد را ياد گرفته 

هر که با ما هـمـنـظـر نـيـسـت          . ايم
از تئوري جنبشها هـم  .  مرتد است

فلان فرد و   .  يک مذهب ساخته ايم
يا فعال بـه جـنـبـش مـن مـتـعـلـق                

به نظر من تئوري جنبشها . نيست
را اصلا نميشود و نبايد در مـورد  

. ايـن غـلـط اسـت        .  افراد بکار برد
کــدام يـک از      .  مـتـافـيــزيسـم اسـت       

اعضاي کانون کمونيسم کـارگـري     
امروز نماينده جنبش کمـونـيـسـت     
کارگري است؟ اگر اين نظريه را در 
مورد افراد بـکـار بـبـريـد اشـتـبـاه             

معمولا گفـتـه مـيـشـود        .  ميکنيد
فلاني که فـلان مـقـالـه را نـوشـتـه              
است به جنبش کمونيسم کـارگـري   

کمونيسـم مـذهـب      .  متعلق نيست
نيست، بايد مقاله را مشخصا نقد 

. کرد و اشـکـالاتـش را نشـان داد            

ممکن است مقاله ديگرش کاملا 
با مواضع ما و يا آنچه از نظر مـا  
کمونيسم کارگري اسـت مـنـطـبـق        

افراد که مادرزاد به ايـن يـا     .  باشد
و آنقدر .  آن جنبش متعلق نيستند

هم منسجم نيستند که بر سـر هـر       
مساله اي عينا  جنبش خـودشـان     

بالاخره در هـر  .  را نمايندگي کنند
موردي بايد نظرات و مـواضـع را       

. بطور مشخص نقد و ارزيابي کرد
بقول لنـيـن تـحـلـيـل مشـخـص از               

در مــورد هــر     .  شـرايـط مشـخــص     
موضوعي بايد مشخصا نشان داد 
که موضع يا نظريه و يا اقـدام چـه     
ــا                  ــي و يـ ــتـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــدازه کـ انـ
ناسيوناليستي و يا چـپ و راسـت       

در مورد تشکلها و نيروهاي . است
سـيـاسـي هـم هــمـيـن امـر صــادق                

تا وقتي و تا آنجا که نيروي . است
ســيــاســي اي مــواضــع راســت و              
ناسيوناليستي و فرميستي و غيره 
دارد، نـيــرويـي خــارج از جــنـبــش            

مــوقــعــيــت  .  کــمــونــيــســتــي اســت    
جنبشي نيروها در مـواضـع آنـهـا           

. خود را نشان ميدهد و نه برعکس
بايد هر موضع مشـخـص را نـقـد           
کــرد و نشــان داد کــه چــرا امــر                  
جنبشـهـاي ديـگـر را نـمـايـنـدگـي                

در مورد افـراد حـتـي در        .  ميکند
خود حزب ما اين سنت هست کـه    
ــا آن                   ــظــراتــي کــه ب مــواضــع و ن
مــخــالــفــيــم را ايــنــطــور ارزيــابــي          
ميکنيم که مثلا رفيق ايـن بـحـث      

و خـود    .  تو شبيه انشعابيون اسـت 
انشعابها از حـزب را هـم بـعـضـي            
اينطور تحليل ميکننند که متعلق 
به جنبش کمونيسم کارگري نبودند 

ايــن بــرخــورد درســتــي      !  و رفــتــنــد  
با ما اختلافـات سـيـاسـي       .  نيست

عـلـيـرغـم     ( جدي داشتند و رفتنـد    
اينکه ما گفتيم ميتوانيد در حزب 

بـه نـظـر مـن ارجـاع بـه               ).  بمانيد
وابستگي و پايگاه جنبـشـي و يـا        
طـبــقـاتــي افــراد در يــک پــلـمــيــک             
سياسي متد فرقه هاي ايدئولوژيک 

 .است
اگرتنها به همان رکن اولي کـه  
من بر اهميتش تاکيد کردم اکتفـا  
کنيم حزب نيستيم، يک فرقه نظري 

فرقه هائي که در مـيـدان       .  هستيم
عمل نيستند ميتوانند با اين متد 
به يکديگر برخورد کنند ولـي يـک      
حزب درگيـر پـراتـيـک اجـتـمـاعـي             

. نميتواند اين شيوه را داشته باشد
کسي که در پراتيک اجـتـمـاعـي و         
بخصوص در عرصه مبارزه بر سـر  
قدرت سـيـاسـي حضـور نـدارد يـا             
گروه فشـار اسـت و يـا يـک فـرقـه                 

ايـن بـحـث مـنـصـور           .  ايدئولوژيک
. حکمت در حزب و جامـعـه اسـت     

فرقه ها احتياج دارند به مرزبندي 
ايــــدئــــولــــوژيــــک چــــون هــــمــــه            

 .    موجوديتشان آنست
از ســوي ديــگــر مــيــتــوانــيــم            
کمپينها و پراتيک اجتماعي خوبي 
داشته باشيم ولي تبديل بشويم بـه  
مصلحين و اجتماعي و فـعـالـيـن         
تغيير در نظام موجود در عـرصـه     
هاي مشخصي مثل لغو اعدام يـا    
آزادي زندانيان سياسي يا دفـاع از    

هـمـه ايـن      .  حقوق کـودک و غـيـره         
عرصه در خود مـهـم و ارزشـمـنـد          
هستند و بايد  فعال تر و وسيع تـر  
هم بشوند  ولي اکتفا به همين هـا    

. از ما يـک گـروه فشـار مـيـسـازد            
نيروئي که صـرفـا مـيـخـواهـد در             
همين جامعه تغييرات مثبتي رخ 

ايــن را مــيــدانــيــم کــه در           .  بــدهــد
جوامع سرمـايـه داري و در هـمـه             
کشورها ممکـن اسـت تـغـيـيـرات           
مثبتـي در بـرخـي از زمـيـنـه هـا                  

البتـه در جـمـهـوري         . ( ايجاد شود
اسلامي همين هم ممکـن نـيـسـت       
ولي علي الـعـمـوم رفـرم در وضـع            

ما بـراي    ).  موجود منتفي نيست
هر يک ميليمتر بهـتـر شـدن وضـع         
موجود مي جنگيم ولـي هـدف و         
امر جنبش ما زير و رو کردن کـل    
نظام سرمايه داري است و نه صرفا 
تغييرات و بهـبـودهـائـي  در ايـن            

بــقــول مــنــصــور حــکــمــت         .  نــظــام
مـيـشـود در اپـوزيسـيـون زنـدگــي              
ــر ســر                   بــخــشــي از جــامــعــه را ب
 خواستهاي مـعـيـنـي بـراي مـدت             

ولـي اگــر    .  مـحـدودي بـهـبــود داد        
ميخواهيد زندگي ميليونها انسان 
را براي هميشه در همه جـنـبـه هـا         

. فعاليت در عرصه قدرت سياسی يک رکن مستقل مباره حزبی است
اين يک عرصه مستقل فعاليت ما است و نه ادامه و يا نتيجه کـار 

 در عرصه ھای ديگر
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بهبود بدهيد بايد قدرت سـيـاسـي      
ايـن فـلـسـفـه زنـدگـي            .  را بگـيـريـد   

ســيــاســي مــا اســت وگــرنــه مــن              
ميتوانستم بروم در پزشکان بـدون    

و يا بسيـاري از    . مرز فعاليت کنم
کمپينهـاي انسـانـي و مـتـرقـي و               
برحقي که خواستـار بـهـبـود هـاي          

. معيني در وضع موجود هستـنـد  
امر جنبش ما سرنگوني و در هـم    
شکستن دولـت و نـظـام سـرمـايـه             
ــدســت گــرفــتــن قــدرت               داري و ب
سياسي است و دقيقا بهمين دليل 
است که فعاليت در عرصه قـدرت    
سياسي يک رکن اسـاسـي حـزب و          

 . حزبيت ما است
ما ميتوانيم پـراتـيـسـيـنـهـا و          
اکتيويستها و کمپينرهاي خـوبـي     
باشيم ولي مـثـل يـک گـروه فشـار            

فعالـيـت در عـرصـه         .    عمل کنيم
مبارزه براي قدرت سياسي مبناي 
حزبيت کمونيستي اسـت و لااقـل       
از زماني که بحث حزب و جامـعـه   
را منصور حکمت مطرح کرد، ما 

. بر اين نظريه واقف و مجهز شديم
بحث بر سر عملکرد ما بر مبنـاي  

در .  اين خط و جـهـتـگـيـري اسـت          
قسمت آخر اين سمينار من به ايـن  

 .رکن سوم حزبيت ميپردازم
 

فعاليت در عرصه قدرت 
 سياسی

فــعــالــيــت در عــرصــه قــدرت          
سياسي يک رکن مسـتـقـل مـبـاره          

ــي اســت     ايــن يــک عــرصــه         .  حــزب
مستقل فـعـالـيـت مـا اسـت و نـه                
ادامه و يا نتيجه کـار در عـرصـه          

من فکر ميکنم تمرکز . هاي ديگر
رهبري حزب بايد بر اين رکن سـوم  

حــزب مــا روي ايــن خــط           .  بــاشــد
 . نيست
اگر بخواهم به ضعف حزب و    

به يک خلاء در فـعـالـيـتـهـا حـزب              
از رهـبـري هـم          -انگشت بگـذارم    

بـر فـعـالـيـت در            -شروع مـيـکـنـم    
عــرصــه قــدرت ســيــاســي تــاکــيــد          

اين اولويت درجه يک مـا    .  ميکنم
است و ايـن خـودش بـه يـک سـري              
فعاليـتـهـا و اقـدامـات مشـخـص              
تـرجــمـه مـيــشــود کــه مــن ســعــي             
ميکنم در وقتي که باقيمانده ايـن  

 . فعاليتها را توضيح بدهم
ــز روي                ــرکـ ــمـ ــه اول تـ ــتـ نـــکـ
موضوعات و ايشيوهاي سيـاسـي   
معيني است که مستقيما به دولت 

. و قدرت سياسي مربوط ميشوند

روشــن اســت کــه مســالــه اعــدام،           
آپارتايد جنسي، حقـوق کـودکـان،      
خلاصي فرهنگي جوانـان، حـقـوق      
پناهنـدگـان و غـيـره هـمـه ايـنـهـا                  
نهايتا به مسـالـه قـدرت و دولـت           

ولي منظور مـن    .  مربوط ميشود
تـمــرکـز روي مســائــلـي اسـت کــه              
مستقيما و بلاواسطه معطوف بـه    
مسالـه دولـت و قـدرت سـيـاسـي               

يعني مواضع و سياستهـاي  .  است
جمهوري اسلامي در بـرخـورد بـه          
مسائل و موضوعات مختـلـف و     
بچالش کشيدن رژيـم بـر سـر ايـن             

 .مسائل
بعنوان يک نمونه در اين پلنوم 
مسـالـه آلـودگـي مـحـيـط زيســت               
مطرح شد و اين در ايـران مسـالـه        

چرا بـايـد     .  اي کاملا سياسي است
سنندج و يا ياسوج جـزو ده شـهـر          
اول آلوده دنيا باشد؟ آلودگي هنگ 
کنگ و نيويورک و لندن قابل درک 
است ولي ياسوج چرا؟ شهري که از 
نظر جمعيت و صنعت و ترافيک و   
مثلا تعداد اتومبيل و کارخانه ها 
احتمالا جزو حتي پانصد شهر اول   
دنيا هم نيست چرا از نظر آلودگـي  
هشتمين شهر جهان اسـت؟ روشـن     

. است کـه مسـالـه سـيـاسـي اسـت             
لاقيدي و عدم مسـئـولـيـت و بـي            
اعتنائي و سياستهاي ضد انساني 

 . حکومت اساس مساله است
در هــمــيــن ســطــح  مســائــل             
سياسي مستقيما معطوف بدولت 
و حکومت هم  وجود دارد که بايد 

نظير . در دستورکار ما قرار بگيرد
اظهارات و مـواضـع مـقـامـات و            
جناحها حـکـومـتـي در رابـطـه بـا              

يــا کـارنـامــه صـد روزه          .  آمـريـکـا   
دولت روحاني و يا منشور کذائـي  
حقوق بشر روحـانـي، يـا بـرخـورد            
رژيم به اقليتهاي مـذهـبـي نـظـيـر           

يا اعدام عده . بهائيها و يهودي ها
اي در زنـدان بـه انـتـقـام فـعـالـيـت                
نيروهاي سـلـفـي در مـرزهـا و يـا               
اظهارت ائـمـه جـمـعـه و غـيـره و                  

حزب بايد بيش از اينها روي . غيره
اين مسائـل خـم بشـود اطـلاعـيـه             
بدهد و مصاحبه کند و تبليغ کند 
و دسـت بـه اقـدامـات اعـتـراضـي              
معيني بزند و کارهاي لابي ايستي 

 . در دستور بگذارد و نظاير آن
ــل و                  مــا در عــرصــه مســائ
موضوعات عميق اجتماعي فعال 
هستيم و کمپينهـاي مـوفـقـي هـم          

اين نوع کـمـپـيـنـهـا را           .  داشته ايم

بايد  گسترش داد وفعالانه تر هـم    
ولي اينجا بـحـث بـر        .  به پيش برد

سر  فعاليت حول مسائل سيـاسـي   
مـعـطـوف بـه دولـت و حـکـومــت                

اين دو نوع فعاليت آلترناتيو . است
مساله ايـنـسـت      .  يکديگر نيستند

که در عرصه دوم، عرصه معطوف 
به دولت و قدرت سياسي، مـا کـم     
کاري داشـتـه ايـم و بـايـد بسـيـار                  

. بيشتر در اين عرصه فعال بشويـم 
اين عرصه مشـخـصـا مـربـوط بـه           
سياست در ايران و دولت در ايـران    

بايد مـدام رژيـم را بـر سـر               .  است
. مسائل مختلف به چالش بکشيم

نــقــد و بــرخــورد بــه گــفــتــه هــاي               
مقامات و مسـئـولـيـن جـمـهـوري          
اسلامي بايد خيلي بيش از ايـنـهـا    

و بـايـد مـردم      .   روي ميز ما باشد
ببينند مـا چـه مـيـگـوئـيـم و چـه                 

 . ميکنيم
پـراتــيـک اجــتـمــاعــي حــزب و           
حضور و فعاليت در عرصه مبارزه 
بر سر قدرت سياسي گر چه به هـم    
مربوطند ولي دو عرصه مختـلـف   
هستند و ديـدن ايـن تـمـايـز بـراي               
درست پيش بردن فعالـيـت در هـر        

 . دو عرصه کاملا ضروري است
 

 کمونيسم سياسی 
بــراي روشــن شــدن مــوضــوع          

در فرهنگ سياسي .  مثالي ميزنم
غرب بين کنسرواتيسم اجتمـاعـي   
و کـنـسـرواتـيـسـم سـيـاسـي  فــرق                  

کنسرواتيسم اجتماعي . ميگذارند
با مـخـالـفـت بـا سـقـط جـنـيـن و                     
ــت بــا خــارجــي هــا و                     مــخــالــف
پناهندگان و همـجـنـس گـرايـان و          
حمايت از مجـازات اعـدام و کـلا          
تشديد مجازاتـهـا و طـرفـداري از           
مذهب و اخـلاقـيـات مـذهـبـي و               

ــهــم مشــخــص مــيــشــود            . امــثــال
کنسرواتيسم سياسي عبارتست از 
حمايت از احزاب دولتـي راسـت و       
محافطه کار، اعتقاد به تاچـريسـم   
و ريگانيسم، حمايت از سياستهاي 
مـيــلــيــتـاريســتــي و سـيــاســتــهــاي          
اقتصادي فريدمنيستـي و زدن از        

 .    خدمات اجتماعي و غيره
به همين ترتيب ميـتـوان بـيـن       
کمونيسم اجتماعي و کـمـونـيـسـم        

کـه  ( سياسي هم تمايز قـائـل شـد          
البته از نظر مضمون کاملا قـطـب   

). مــخــالــف مــواضــع فــوق اســت        
کمونيسم اجتماعي عـلـيـه فـقـر و          

از .  تبـعـيـض و بـيـحـقـوقـي اسـت               
حقوق و خواستهاي کارگران دفـاع  
ميکند، عليه مذهب و دخالتگري 
مذهب در دولت و قوانين و زندگي 
اجتماعي است، از حقوق اقليـتـهـا    

مردم منسـوب بـه  مـلـيـتـهـا و                ( 
دفــاع )  مــذاهــب و اقــوام ديــگــر          

ميکند، خواستار لـغـو مـجـازات         
اعدام است، خواهان  تـحـصـيـل و       
بـهـداشـت رايـگـان و وسـيـعـتـريــن                
امـکـانــات و خــدمـات رفــاهـي و             
اجتماعي  است، خواهان بيشترين 
آزاديهاي سياسي و مدني اسـت و      

حزب ما در همه اين . غيره و غيره
عرصه ها فعال بوده است، اما اين 

کمونيـسـم سـيـاسـي        .  کافي نيست
کجاست؟ کمونيسم سياسي را بـه      
ــد حــزب                ــن ــي اخــص، مــان ــن مــع

کمونيسم به . سياسي، بکار ميبرم
معني اعم تمـامـا سـيـاسـي اسـت           

هـمـانـطـور کـه هـمـه مـواضـع و                  ( 
سياستهاي اجتماعي که بر شمردم 
در اساس و نهايتا امـور سـيـاسـي       

اما کمونيسم سياسي بـه    ) هستند
معني اخص معطوف بـه دولـت و       

قبل از هر . سياستهاي دولتي است

چيز خواهان خـلـع يـد سـيـاسـي از             
طبقه حاکمه و بزير کشيدن دولت و 

چـون  .  تصرف قدرت سياسي اسـت 
کمونيسمهائي هم داريم کـه قصـد     
گرفتن قدرت سياسي در جائـي را    

. پي. دبليو. مثل حزب اس. ندارند
انگليس که تماما مثل يـک گـروه       

يــا "  ضــد امــپـريــالــيـســتــي     " فشـار    
بعبارت صحيح تر ضد آمريکائـي  
عمل ميکند و خلع يد سياسـي از    

. هيچ دولتي در دستورش نـيـسـت     
همانطور که ما حزب سـيـاسـي را        
در تمايز از گروههاي فشار تعريف 

در بحث حزب و جامعـه  (ميکنيم 
به همين ترتـيـب   )  منصور حکمت

کمونيسم سياسي هم در تمـايـز از     
کمونيسم غيرسياسي با معـطـوف   
بودن به مساله دولت و سرنگـونـي   
حکومتهـاي بـورژوائـي مشـخـص          

کـمـونـيـسـم سـيـاسـي در             .  ميشود
برخورد به دولـت فـعـال اسـت، در           
ــت و                     ــاسـ ــيـ ــر سـ ــا هـ ــه بـ ــطـ رابـ
موضعگيري دولت نظر و موضع و 
نقد راديکال و روشني دارد، در اين 
عرصه فعالانـه تـبـلـيـغ مـيـکـنـد،              

ميدهد و کمپين ميـکـنـد     سازمان
ما در اين عرصـه خـيـلـي       .  و غيره

فـکــر  .  ضـعـيــف عـمــل مـيــکـنـيــم          
ميکنـيـم در ادامـه فـعـالـيـتـهـاي                
مبارزاتـي و پـراتـيـک اجـتـمـاعـي               
مان، بعنوان يک نتيـجـه فـعـالـيـت         
بـعـنــوان کــمـونــيـسـم اجـتــمـاعــي،             
کمونيـسـم سـيـاسـي و حضـور در               
عرصه قدرت سياسي هـم حـاصـل      

. ولــي ايـنـطــور نـيـســت        .  مـيـشـود   
نمايندگي کردن کمونيسم سياسـي  
ــدرت                 ــيــت در عــرصــه ق و فــعــال
سياسي همانطور که گفتم خود يک 
رکن مستقل کار حزبي است و نـه    
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يک نتيجه خودبخودي فعاليت در   
 .  عرصه هاي ديگر

 
کمپينھا و پراتيک 
 اجتماعی در داخل 

يــک پــايــه ديــگــر کــمــونــيــســم         
سـيـاسـي پــراتـيـک اجــتـمـاعـي در               

مـن قـبـلا ايـن         .  داخل ايران اسـت   
بــحــث را در چــارچــوب پــراتــيــک            

رکن دوم حـزبـيـت کـه         -اجتماعي 
اين .  مطرح کرده ام -توضيح دادم

بحث را هم ميشد زير همان تـيـتـر    
امـا  .  رکن دوم حزبيـت طـرح کـرد       

بـه    -بعنوان کمونـيـسـم سـيـاسـي           
معني حضور حزب در صـحـنـه و        

نـيـز ايـن        -تصوير و ايمـيـج حـزب     
امر پراتيک اجـتـمـاعـي در داخـل            
ايران جايگاه ويژه اي دارد و مـن          
ترجيح مـيـدهـم از ايـن زاويـه بـه                  

 . موضوع بپردازم
من قبلا هم گفته ام که ما در   
سطح فعاليتهاي کمپيني در خارج 
کشور کادرهاي کارآمد و ورزيـده      

مــيـنـا احـدي و مـريــم           .  اي داريـم   
نمازي عليه اسلام سياسي و عليـه  
اعــدام و کــريــم شــاه مــحــمــدي و             
افسانه وحدت در کودکان مقدمند 
و عبه اسدي در فدراسيون و شيـوا  
محبوبي در کمپين آزادي زندانيان 
سياسي که  يکي از کـمـپـيـنـهـا و           
فعاليتهاي موفق و سطح بالاي ما 
در اين دوره بود، فعال و شـنـاخـتـه     
شده هستند و همـه ايـنـهـا نـمـونـه            
هائي از پراتيک اجتماعـي مـوفـق      

سوال ايـنـسـت کـه در         .  حزب است
داخل کشـور چـه؟  داخـل کشـور               

. مستلزم سبک ديگري از کار است
داخل کشور نيازمند زبان ديگـري  
و يک نوع سايت و بـلاگ و فـيـس          
بوک ديگري و يک نوع پتيشن هاي 
ــگــر و                    ــعــات دي ــجــم ــگــر و ت دي

سبـک و    . آکسيونهاي ديگري است
شيوه خارج در داخل کشور کارآئي 

من هميـشـه ايـن مـثـال را            .  ندارد
ميزنم که در مبارزه عليه حجاب و 
آپارتايد جنسي يک خط تـبـلـيـغـي      
مـا هـمـيـشـه ايـن بـوده اسـت کــه                   
حـجــاب شـيــشــه عــمــر جــمــهــوري          
اسلامي اسـت و بـقـاي جـمـهـوري             
اسـلامـي بـه مـوئـي بـنـد اسـت و                   

اين تبليغات خوبي اسـت و    .  غيره
بايد در تلويزيون به همين تـرتـيـب    

اما کمپين عليه حجاب .  حرف زد
در داخل نميتواند اينطور کار کند 

اتفاقا براي اينکه . و نيرو جمع کند

در کارش موفق شود نبايد مساله 
. را به جمهوري اسلامي وصل کند

بايد لغـو حـجـاب بـه عـنـوان يـک                
سايـتـهـا    .  مساله زنان را طرح کند

فـعـال داخــل هـيـچ مسـالـه اي را                 
مستقيما به سرنگونـي جـمـهـوري       

حـول  .  اسلامي مرتبط نمـيـکـنـنـد     
حقوق زنان، مساله تعدد زوجـات،  
ازدواج با دختر خوانده، ممنوعيت 
فعـالـيـتـهـاي ورزشـي بـراي زنـان،               
تفکيک جنسي در دانشـگـاهـهـا و       
غيره فعال هستند بي آنکه صريحا 
اين مسـائـل را بـه رژيـم مـرتـبـط                
کنند ولي همه ميدانند که عملا و 
در مضمون هـمـه ايـن فـعـالـيـتـهـا              

 . عليه جمهوري اسلامي است
اين سازماندهي کمپيـنـهـا در       
داخل را حزب روي ميز نگـذاشـتـه    

مــانــع کــمــپــيــن در داخــل          .  اســت
ايـن زمـان شــاه       .  امـنـيـت نـيـســت       

نـيـســت، دوره ده سـال پــيـش هــم               
مسـالـه امــنـيـت ايـنـجــا           .  نـيـسـت   

ما بيست سال . موضوعيتي ندارد
است مثل يک حزب تـبـعـيـدي در         

خارج کار کرده ايـم و از آن فضـا             
بيرون آمده ايم ولي بايـد آگـاهـانـه       
اين خط و جهت را داشته باشيم و   

اگـر  .  اين سياست را دنـبـال کـنـيـم       
چنين کنيم در همـيـن تشـکـيـلات        
فعلي مان در داخل ده ها کمپيـنـر   

فـي  .  قدم جـلـو خـواهـنـد گـذاشـت           
الـحـال از زمــانـي کـه ايـن بـحــث                  
پراتيک اجتماعي در داخل را طرح 
کرده ايم رفقائي دست بـکـار شـده        
انـد و شــهـلا دانشـفــر در گــزارش              
کميته سازمانده بـه جـنـبـه هـائـي           

ولي مـيـشـود و بـايـد            .  اشاره کرد
حـزب  .  بيشتر و وسيعتر کـار کـرد    

ما، کادرهائي از حـزب، بـايـد بـه           
متخصص پراتيک اجـتـمـاعـي در         
داخل تبديل بشود و به اين منظور 
شناخت مکانيسمها و شيوه ها و   
زبان و سـبـک کـارو سـازمـانـدهـي            

در داخـل و    )  علني و نيمه علني( 
بـخــصــوص اسـتــفــاده فـعــالانــه از           
مدياي اجتماعي در کـمـپـيـنـهـاي         
داخل کشور جايگاه تعيين کنـنـده   

اينقدر مساله ضروري و   .  اي دارد
واقعي است که في الحال کـمـپـيـن     

عليه اعدام و فعاليتها کميته عليه 
اعدام در خارج عملا يک بعد داخل 

هميـن را    .  کشوري پيدا کرده است
در مورد فعاليت کمـيـتـه مـبـارزه        
براي آزادي زندانيان سـيـاسـي نـيـز        

اين فعاليتها عـمـلا   .  ميتوان گفت
به ايران وصل شده است ولي به يک 

کـار  "  خـودبـخـودي   " معني بـطـور       
ما نقشه و ابتکار . پيش رفته است

عمل و سـيـاسـت فـعـالـي در ايـن                
آنقـدر در خـارج       . جهت نداشته ايم

کشــور خــوب کــار کــرده ايــم کــه              
تـاثـيـراتـش را در داخـل هـم مـي                  

همانطور که هميشه تاکيـد  .  بينيم
کـرده ايــم داخـل و خــارج بــه هــم                

ــد        ــن ــط هســت ــب ــايــد      .  مــرت ــي ب ول
سازماندهي کمپينـهـا و پـراتـيـک          
اجتماعي در  داخل را در دسـتـور     
قرار داد و نقشه عمل روشني براي 

ــه     .  ايــن کــار داشــت       مــثــلا مســال
محيط زيسـت خـود يـک زمـيـنـه               
مهمي است که حزب بايد در ايـن      

ايـن بـا عـلـيـه          .  عرصه جلو بيفتـد 
اعدام و اکس مسلم و غـيـره فـرق          

بـايـد بـديـل داخـلـي ايـن              .  ميکند
. نهادها و کمپينها را درست کـرد   
. اين کاملا ممکن و عمـلـي اسـت     

در اينجا بـخـصـوص اسـتـفـاده از             
مدياي اجتماعي نقش برجسته اي 

ميتوانـيـم از خـارج        .  پيدا ميکند
مدياي اجتماعي براي فعاليتـهـاي   

ادميـن  .  داخل کشور داشته باشيم
بلاگ و يا صفحه فيس بوک و غيره 
ميتواند در خـارج بـاشـد امـا بـا                
شيوه و سـبـک کـار و زبـان داخـل                
کشور و براي سازماندهي حرکتـي  

 . در داخل  کار کند
پراتيک اجتماعي در داخل بـه    
قدرت سيـاسـي مـربـوط مـيـشـود            
چون در ايران و در برابر جـمـهـوري    
اسـلامــي اتـفــاق مـيــافــتـد و يــک              
فاکتور مهم در تـامـيـن حضـور و         
ايميج حزب در بـچـالـش کشـيـدن            

حزب مـا    .  جمهوري اسلامي است
هر انـدازه هـم در مـورد مسـائـل                
جـهــانــي از يــازده سـپــتــامــبــر تــا             
انقلابات مـنـطـقـه و غـيـره خـوب              
حرف بزند و مواضع درستي بگيرد 

که براي فعالين مارکسيسـت و      -

 -کمونيست همه اينها لازم اسـت    
اما براي يـک حـزب سـيـاسـي ايـن             
شاخص هم مهم است که تبليغات 
تــلــويــزيــونــي و اطــلاعــيــه هــا و              
مـوضـعــگـيــريـهــا و مـقــالاتـش و              
فعاليتهايش تا چه حد معطوف به 
رژيم و بچالش کشيـدن حـکـومـت       
است و اين به کـمـپـيـنـهـاي داخـل            

. ايران مکان برجسته اي مـيـدهـد       
 -حزب ما  تقريبا ميشود گـفـت       

بجز برخي فعاليتهائـي کـه اخـيـرا         
در    -کميته سازمانده شروع کـرده 

عرصه فعاليتهـاي اجـتـمـاعـي در          
 .    داخل کشور حضور ندارد

 
حضور در ايران و مکان  

حزب و حزبيت در  
 فعاليتھای ما 

نکته ديگر بحث تامين حضور 
اين مولفه اي . حزب در داخل است

است که منصور حکـمـت نـيـز در         
بحث حزب و قدرت سياسي بـر آن    

حزب نه تنها بـايـد   .  تاکيد ميکند

 -از تـبـعـيـد        -بتواند از راه دور         
فعاليتهايش در داخل را سـازمـان     
بدهد و رهبري کند بلکه بـايـد در       
داخل حضور داشته باشد و مـردم      

بايد فعالين .  اين حضور را ببينند
ما در داخل با شعار نويسي بر در 
و ديــوار، بــا پــخــش اطـلاعــيــه و             
تراکت، با اس ام اس و تـويـتـر و              
استفاده از مدياي اجـتـمـاعـي، بـه        
اسم حزب و با معرفـي و امضـاي       
حــزب، در کــارخــانــه و مــحلــه و              
دانشگاه و همه جا حضور حزب را 

اين امر به تصـويـر و     .  اعلام کنند
. ايميج حزب نيز مربوط مـيـشـود   

ما بايد بتوانيم در مرز کـردسـتـان    
نيز دفتر و يا يک ارگان و پـايـگـاه        

ايـن بـحـث از        .  حزبي داشته باشيم
تماس و ديدار بـا فـعـالـيـن فـراتـر              
ميرود و بـه اعـلام حضـور حـزب             

مـن در ايــن      .    مـربـوط مـيــشـود      
مورد بيشتر توضيح نميدهم چـون  
در چارچوب بحث حزب و جامعه و 
حـزب و قــدرت ســيـاســي در ايــن              
مورد زيـاد صـحـبـت کـرده ايـم و               
موضوع آشنا و شناخـتـه شـده اي        

 . براي ما است
نکته ديگـر مـعـرفـي حـزب و            
ضــرورت و مــطــلــوبــيــت حــزب و           
حزبيت در تبليغات و فعاليـتـهـاي    

مـا کـمـپـيـنـر هـاي خـوبـي                .  اسـت 
هستيم و همه هم ميدانند که حزب 
از طريق نهادها و کـادرهـايـش در      

. عرصه هاي متعددي فعـال اسـت    
از کميته عليه اعـدام تـا کـودکـان         
مقدمند و فدراسيون پناهندگان تا 
آزادي زندانيان سياسي و غـيـره و         

ولـي  .  اين خـيـلـي خـوبسـت         .  غيره
بـحـث   .  بحث من بر سر اين نيست

من اينست کـه در فـعـالـيـت ايـن               
کمپينها جاي حزب کجاسـت؟ آيـا     
هــيــچــوقــت زمــانــي مــيــرســد کــه         
بگوئيم بـالاخـره حـزب مـيـتـوانـد              
مسـالــه شـمــا را حــل کـنــد؟ ايــن               
مسـالــه شــمــا بــه دولــت مــربــوط            
ميشود و بـايـد حـزبـي بـاشـد کـه                
بتواند دولـت را سـرنـگـون کـنـد؟               
بگوئيم مساله پناهندگي را بـايـد     

چـنـد مـيـلـيـون         .  ريشه اي حل کرد
پناهنده  چرا نميتوانند آنجائي که 
بدنيا آمده اند زندگي کنند؟ نود و 
نه درصد پناهندگان مجبـور شـده     

چطور .  اند کشورشان را ترک کنند
ميشود اين مسالـه را حـل کـرد؟          

آيـا  .  حزب ما اين راه حـل را دارد     
هيچوقت به اين بحث ميرسيم؟ در 
تبليغ مان؟ در بـحـثـهـايـمـان؟ در           
نشرياتمـان کـه نـهـادهـا مـنـتـشـر                
ميکنـنـد؟ هـيـچـوقـت بـه ايـنـجـا                 
ميرسيم که به زبان ساده و ملموس 
تـوضــيــح بــدهــيـم اهــمــيــت حــزب           
کجاست؟ همانطـور کـه خـودمـان         

حزب مهم اسـت چـون     .  مي فهميم
چون اگر . قدرت سياسي مهم است

جـمــهــوري اســلامــي نــيــفــتــد ايــن          
و حـتـي اگـر      .  دمسائل حل نميشو

جمهوري اسلامي بقدرت انـقـلابـي    
که ما خواهان و مبلغ آن هسـتـيـم      
نيفتد فردا ممکن است مـرسـي و       

 . يا تنطاوي ايران روي کار بيايند
ميخواهم بگويم حزب بـه ايـن     
معني بايد در دسـتـور کـار مـا و           
صــحــبــت در مــورد ضــرورت و              
مطلوبيت حزب جزئي از تبليغات 
هر روزه ما باشد حتي در نـهـادهـا    
و کــمــپــيــنــهــاي عــرصــه اي کــه               
کادرهاي حزب با عناوين مختلف 

 .در آن فعال هستند
اصغر کريمـي از يـک بـرنـامـه            
زنـده تــلــويــزيــونــي بــه مــنــاســبــت          

 

که در پراتيک اجتماعی و بخصوص در عرصه مبارزه بر سر ی کس
قدرت سياسی حضور ندارد يا گروه فشار اسـت و يـا يـک فـرقـه 
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سالگرد حزب که خود اجـرا کـرده       
بود صحبت ميـکـرد و مـيـگـفـت           

برنـامـه   .  برنامه موفقي بوده است
اي بـا عـنـوان حـزب کـمـونـيـسـت                

فـکـر   .  کارگري نمايـنـده شـمـاسـت       
کنم رفقاي ديگري هـم بـا هـمـيـن            
عنوان برنامه هاي زنده اجرا کـرده  

اولين باري بود که صريحا در .  اند
مورد حـزب و حـزبـيـت بـا مـردم                 
گفتگو ميکرديم و بيننده هـا هـم       
روي خط مي آمـدنـد و در مـورد          

ما بـايـد     .  حزب صحبت ميکردند
بيشتـر و مـنـظـم تـر از ايـن نـوع                    

مــا .  بــرنــامــه هــا داشــتــه بــاشــيــم        
ــايـــج و اثـــرات                    ــون نـــتـ ــاکـــنـ تـ
فعاليتهايمان در جامعه را دنـبـال     

مثلا اينکه حزب عليـه  .  ميکرديم
اعدام فعاليتهائي مـيـکـنـد و در           
نتيـجـه اش امـروز مـخـالـفـت بـا                  
اعدام به يک امر عمومي در ميان 
نيروهاي اپوزيسيون تـبـديـل شـده         

يا امروز ديگر همه خواهـان  .  است
جدائي مذهب از دولت هستـنـد و     

ايــن در خــود خــوب و                .  غــيــره  
ارزشمند است ولـي بـالاخـره بـايـد          
اين را هـم گـفـت کـه عـامـل ايـن                  
کارها هم باندازه خـود کـار مـهـم           

و اگـر ايـن عـامـل تـقـويـت              .  است
. کـار بـه فـرجــام نــمـيــرســد           نشـود    

حداکثر يک نيروي اصـلاح طـلـبـي       
ميشويد که ميليمتر به ميليـمـتـر    
پيشروي ميکنيد و فردا تحولي در 
بالا صورت ميگيرد و همه چيز بر 

يـا در    .  ميگـردد سـر جـاي اولـش          
بهترين حالت جـمـهـوري اسـلامـي        
ميرود يک رژيمـي مـيـايـد از ايـن            

بحث اينـسـت کـه مـا بـايـد             .  بدتر
بتوانيم در فعاليتهاي هر روزه و در 
تبليغات تلويزيوني مان ضرورت و 

. مطلوبيت حزب را مطـرح کـنـيـم      
منظور من کليـشـه و تـعـريـف از            

بايد ياد بگـيـريـم کـه       .  خود نيست
. زنده و ملموس اين کار را بکنـيـم  

بايد ياد بگيريم که هـمـانـطـور کـه        
ميگوئيم اعدام قتل عمد دولـتـي     
است به همان روشني هم بـگـوئـيـم     
شرط لغو اعدام قدرتگيـري حـزب     

ايـن هـا     .  کمونيست کارگري اسـت 
دولـتـهـاي    .  بهم مـربـوط هسـتـنـد         

بورژوائي اين قتل عـمـد را ادامـه        

بايد عليـه اعـدام در       . خواهند داد
همين جمهوري اسلامي هم مبارزه 
کرد و بقـدرت فشـار اعـتـراضـات          
مردم جلوي اعدامها را گرفت ولي 
فعاليت بعنوان گروه فشـار کـافـي        

. نيست، اين فشارها بر مـيـگـردد     
مـيــتــوانــيــد اعـدام را چــنــان  در               
جامعه کوبيد که بقيه دنيا هـم از      
ما سرمشق بگيرند و براي رسيدن 
به اين هدف حزبي که پرچم اعـدام    
قتل عمد دولتي را برافراشته است 

آيا اين نميتواند . بايد بقدرت برسد
مضـمـون يـک بـحـث تــلـويـزيـونــي               
باشد؟ يا يک سخنراني در کمپـيـن   
عليه اعدام؟ سـر اعـدام صـحـبـت            
کـنــيــم و بــگـوئــيــم آن حــزبـي کــه                
ميگويد اعدام قتل عـمـد دولـتـي         
است بايد بقدرت برسد و گرنه ايـن  

 .    قتل عمد ادامه دارد
. مثال ديگر حقوق کودک است

در ايــن پــلــنــوم رفــقــاي کــودکــان            
مقدمند گزارش فعاليتهايشـان را    

امــا حــتــي اگــر کــودکــان          .  دادنــد
مقدمند در کشورهائي که فعاليت 
ميکند به همه اهدافش برسد هيچ 
تضميني نيست کـه دولـت بـعـدي         

بودجه . حقوق کودک را رعايت کند
ها را ميزنند و مهـد کـودکـهـا را          
ميبندند و باز مساله کودکان حاد 

در هـمـيـن سـوئـد وضـع             .  ميشود
کودکان از دوره دولـت رفـاه بـدتـر         

حال ايران و کشـورهـاي   .  شده است
نظير آن که کودک اصلا آدم حساب 
نميشود و تجاوز به دختر بچه هـا    

 . قانوني است جاي خود دارد
بايد اعلام کرد مساله حـقـوق     
کودک مساله اي سياسي و دولتـي  

يک فرق حـزب سـيـاسـي بـا            .  است
گروههاي فشار اينست که ميداند 
و اعلام مـيـکـنـد کـه  مسـائـل و                
مصائب اجتماعي خصلت سياسي 

. دارند و ريشه آنها هم دولت اسـت 
اين . ريشه اش قدرت سياسي است

. بايد هميشه بر کار ما ناظر باشد
صرفا اينکه بگوئيد من فـعـال در     
عرصه اعدام کـمـونـيـسـت هسـتـم            

بعنوان کـمـونـيـسـت        .  کافي نيست
عليه اعدام يک جـور ديـگـر حـرف         

ما مبارزات را بدرست به . ميزنيد
دموکراتيک سوسياليستي تقسيـم  

نميکنيم نه به اين خاطر که در يک 
عرصه مثل دمـوکـراتـهـاي قـديـم           
حرف ميزنيم و در عـرصـه ديـگـر           

همه جـا    .  مثل کمونيستهاي قديم
و حــرفــمــان    .  يــک حــرف مــيــزنــيــم     

اينست که بايد از طـبـقـه حـاکـمـه           
خلع يد کرد، بايد قدرت سياسي را 
گرفت، بايد کمونيستهـائـي مـثـل       

بخاطر اينکه ما . ما بقدرت برسند
هستيم که ميگوئيم تمام قدرت به 

مـا هســتـيــم کــه دولــت         .  شـوراهـا  
مافوق مردم را قبول نداريم و خود 
مردم را بـعـنـوان دولـت سـازمـان               

هـمـانـطـور کـه جـنـبـش             .  ميدهيـم 
.  اشغال ميخواست و اعلام ميکرد

آنها آنارشيست بودند ولي مـا راه      
 . حل عملي داريم

اينها بايد مضمـون بـحـثـهـاي        
تبليغي و ترويجي ما در حـزب و        
در فعاليتها و نهادهاي عرصه اي   
باشد و حزب و حزبيت را در مرکز 

ولي ما اينطور . کار ما قرار بدهد
گوئي حزب، رشد و .  کار نميکنيم

تقويت حزب، حاصل خودبـخـودي   
تــبــلــيــغــات و فــعــالــيــت بــر ســر               

. مـــوضـــوعـــات ديـــگـــري اســـت         
همانطور که گفتم از دو رکـن اول        
حزبيت رکن سوم خودبخود نتيجه 

بايـد ايـن عـرصـه را در             .  نميشود
خود و مستقلا روي ميز گذاشت و 

حضـور حـزب     .  در دستور قرار داد
در عرصه قدرت سياسي مستـلـزم   
آنست که در تبليغات و فعاليتهاي 
مـا خــود حــزب، اهــمـيــت حــزب،            
ــوبــيــت و              جــايــگــاه حــزب، مــطــل
ضرورت حزب، اهميت پيوستن به 
حزب، يـک مـوضـوع هـمـيـشـگـي             

نه فقط در فعالـيـت روتـيـن       .  باشد
خود حزب بلکـه در فـعـالـيـتـهـاي            
کمپيني و عرصه اي هم بـايـد ايـن      

اگر سـوئـدي     .  يک محور کار باشد
فعال پيگير حقوق کودک  بايـد بـا     
چراغ قوه در سوئد بـدنـبـال حـزبـي        
مثل حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
بگردد، در ايران اين حزب هست و 

بدون چنين .   بايد معرفي اش کرد
حزبي حتي در سـوئـد هـم مسـالـه          

 . کودک حل نخواهد شد
اينطور مـيـتـوانـم ايـن بـخـش              

تمرکز روي : صحبت را خلاصه کنم

حزب و حزبيت بعنون کليد رهائي 
اگر . جامعه، همه بخشهاي جامعه

اين حقيقت است بايد هر روز آنـرا      
بــايــد مــدعــي بــود و  بــا             .  گـفــت 

اعتماد بنفس و از موضـع قـدرت     
 . اين حقيقت را مطرح کرد

 
چالش رژيم در خارج  

 کشور 
يک فعاليت ديگر ما برگـزاري  
ــرانســهــا و                ــارهــا و کــنــف ســمــيــن
مــيــزگــردهــائــي در خــارج کشــور         
معطوف به مساله دولت و آيـنـده       
ايران و بچالش کشيـدن جـمـهـوري       

 .    اسلامي است
ما بايد مجـمـوعـه اي از ايـن           
سمينارها و کـنـفـرانسـهـا داشـتـه              
باشيم با شرکـت رهـبـران و چـهـره            
هاي حزبي و فعـالـيـنـي از احـزاب          

ما ميتوانيم اين سمينارها .  ديگر
را سازمان بدهيم و بايـد دقـيـق و        
برنامه ريزي شده اين سمينارها ار 

سمينارها ميتوانـد  .  تدارک ببينيم
سر مسائل مختلـف بـاشـد نـظـيـر           
حقوق کودک و يا اعدام در ايـران،      
ولي موضوع هر چـه بـاشـد بـحـث          
نبايد فقط به جواب مشخص به آن 

بلکه بايد .  موضوع محدود بماند
 بخصوص جواب سياسي به دولتي
بــاشــد کــه عــامــل و مســبــب آن              
مساله است  و همچـنـيـن راه حـل         

مـمـکـن اسـت       .  دولتي آن مسـالـه      
کودکان مقدمند سمينار را برگزار 
کند ولـي سـخـنـران مـا در خـلال                 
توضيح مساله کودکان و راه حلها 
و غيره بايد بر اين تاکيد کـنـد کـه      
به نظر مـا ايـن مسـالـه سـيـاسـي                

و  در ايـران مشـخـصـي کـه          .  است
ــحــث مــا اســت تــا                   مــوضــوع ب
جمهوري اسلامي بر سر کار اسـت    

. حقوق کودک پايمـال خـواهـد شـد        
بحث ما بايد اين بـاشـد کـه بـايـد            
اين حکومت را از جـملـه بـخـاطـر          
کودک آزاري در دنيا محکوم کـرد    

هـيـچ جـا      .  و برسميتش نشـنـاخـت   
مساله کودکان مثل ايران سياسي 

بخاطر اينکه در ايـران مـا     . نيست
در .  منشا ايـن مـبـارزه بـوده ايـم             

کشورهاي غربي موسسات خيريـه  
. و کــلــيــســاهــا جــلــو افــتــاده انــد            

کشيشها هـم بـه کـودکـان تـجـاوز             
مـيــکــنــنـد و هــم بـيــرق دفــاع از                

 ! کودکان را علم کرده اند
يا ميشود سميناري با عنـوان  
اعدام يک مسـالـه سـيـاسـي اسـت             

سازمان داد که به همين ترتيب به 
جايگاه اعدام در سـر کـار مـانـدن           

. جــمــهــوري اســلامــي بــپــردازد            
ميشود سميـنـارهـائـي بـا عـنـوان            
آينـده ايـران و يـا آلـتـرنـاتـيـوهـاي                  
حکومتي راسـت و چـپ و غـيـره               

در هـر حـال تـم ايـن             . سازمان داد
سمينارها و کنفرانسها و پـانـلـهـا         
همه بـه نـحـوي  چـالـش کشـيـدن                   
جمهوري اسلامي و مساله قـدرت  
سياسي و دولـت و حـکـومـت در             

در همه  اين گردهمائي .  ايرن است
ها بايد چهره هاي حـزب در کـنـار        
چهره ها و فعالين از احزاب ديـگـر   

ما بحث خودمـان را    .  ظاهر شوند
ــد              ــگــذاري مــطــرح مــيــکــنــيــم و ب
نــيــروهــاي ديــگــر هــم حــرفــهــاي             

ما ميتوانيـم و    .  خودشان را بزنند
بايد اين سمـيـنـارهـا را بـا تـدارک             
کافي و با پوشش مديائي سازمان 
بدهيم و برگزار کنيم و بـحـثـهـا و         

نـفـس   .  نتايجش را منتشـر کـنـيـم      
برگزاري اين گردهمائيـهـا تصـويـر       
قويتر و آماده تر و مـدعـي تـر و            
تعرضي تري از حـزب و کـل چـپ            
ايران بدست مـيـدهـد و نـه تـنـهـا                
جمهوري اسلامي بلکه نـيـروهـا و      
آلترناتيوهاي راسـت را بـه عـقـب             
ميراند و در موضع تدافـعـي قـرار      

 .     ميدهد
نــکــتــه بــعــدي فــعــالــيــتــهــاي          
تبليغاتي و لابييستي علـيـه رژيـم      

مـــا  .  در خـــارج کشـــور اســـت              
مدتهاست سياست مـنـزوي کـردن      
جمهوري اسـلامـي را در دسـتـور             

اين خط و سياست در . گذاشته ايم
عرصه مبارزه براي قدرت سياسي 

وقـتـي اعـلام      .  جاي مـهـمـي دارد       
مـيــکــنــيــم کــه نــبــايــد جــمــهــوري          
اسلامي را بـرسـمـيـت بشـنـاسـيـد               
معناي ديگرش اينـسـت کـه بـايـد          

. حزب ما را برسمـيـت بشـنـاسـيـد        
جمهوري اسلامي دولت مشـروع،    
ــت                ــه راي، دول دولــت مــتــکــي ب
نماينده جامعه و هيچ بـخـشـي از        
مردم ايـران نـيـسـت، قـاتـل مـردم              

اين تم و اين موضـوع بـايـد      .  است
محور کارهاي لابييسـتـي مـا در        

بايد نيروهـاي چـپ و       .  خارج باشد
مترقي در سطح جـهـانـي را بـراي           

.  پيشبرد اين سياست بسيج کنـيـم  
اين را تا بحال بيشتر بـعـنـوان يـک       
مـوضـوع تـبـلــيـغــي ديـده ايـم در                 
حاليکه يک جنبه مهم فعاليت در   
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يعنـي  .  عرصه قدرت سياسي است
سياست بچالش کشيدن جمـهـوري   
اسلامي در خارج کشـور بـعـنـوان         

ما اعـلام مـيـکـنـيـم           .  دولت ايران
ــن حــکــومــت را                 ــران اي مــردم اي
نمـيـخـواهـنـد و هـر کـس در ايـن                   
ترديدي دارد سرنيزه هـا را از سـر         

و رفراندوم کـنـد  و       جامعه بردارد 
ببيند مردم چه مـيـگـويـنـد و چـه           

 .  ميخواهند
نکته ديگر تلاش براي حضـور  
چهره ها و رهبران حزبي در مدياي 

رسانه . فارسي در هر کشوري است
هاي فارسي زبان در خـارج کشـور       
کم نيستند و رفـقـائـي از مـا هـم              
اساسا بعنوان فعالين کمپيـنـهـا و      
نهادها در اين برنامـه هـا شـرکـت         
ميکنند ولي بايد بسيار بيشتر از 

ايـن در بـاز       .  سطح فعلي فعال بود
است اما حزب ما آنطور که بايد و 

يک بخش . شايد واردش نشده است
از حضور حـزب و ايـمـيـج  حـزب              
اينست که در راديوها و تلويزيونها 
و رسانه هاي فـارسـي زبـان ظـاهـر          
ــظــرات و                  ــم و مــواضــع و ن شــوي

در .  سياستها حزب را مطرح کنيم
اين گفتگو ها هم بايد با صراحـت  
و تعرض بيشتري حزب و ضرورت 
حزب و پيوستن به حزب را مطـرح  

 .  کرد
 

 برخورد به نيروھای چپ  
به نظر من رابطه ما بـا ديـگـر      
نيروها چپ مـوضـوعـي اسـت کـه          
تماما بـه کـمـونـيـسـم سـيـاسـي و                
عـرصـه قـدرت سـيــاسـي مـربــوط              

مســالــه نــه بــر ســر              .  مــيــشــود  
نزديکيهاي تئوريک  نـظـري و در           
تحليلها تبيين ها است و نه بر سر 
اتــحــاد عــمــل در عــرصــه هــاي               

ضرورت نـزديـکـي بـيـن        .  مشخص
. نيروهاي چپ از اينجا در نمي آيد

بحث بر سر موقعيت و قدرت چپ 
ــدن                ــش کشــي ــچــال ــه در ب جــامــع
حکومت و موقعيت تـوازن قـواي       
بين نيروهاي اپوزيسيون  راست و   
چــپ در تــرســيــم آيــنــده ســيــاســي           

به اين اعتبار مساله . جامعه است
رابطه و نزديکي مـيـان نـيـروهـاي          
چپ تماما امري است مربـوط بـه     
کمونيسم سياسي و عرصه مبارزه 
براي قدرت سياسي در يک مقياس 

 . کلان اجتماعي
به نظر من اگر هنوز رگه هائي  
از برخورد فرقه اي و ايدئـولـوژيـک    

در ميان ما هست بيشتر همينجـا  
شـمـا يـا      .  خودش را نشان ميدهـد 

ميتوانـيـد بـر اسـاس تـفـاوتـهـا و                 
تمايزاتتان به بـقـيـه چـپ بـرخـورد           
کنيد و يا بر مبناي نظري که کـل    
جامعه در مورد نيروهاي چپ دارد 

به نظر من شـيـوه     .  موضع بگيريد
اغلب مـا    . درست اين دومي است

سعي ميکنيم در برخورد به بـقـيـه    
نيـروهـاي چـپ وجـوه اخـتـلاف را               
بيرون بکشيم و برجستـه کـنـيـم و         

ايـن  .  بگذاريم جلوي چشم جامـعـه  
در عرصه نظري و تئوريک و خـط      

کاملا  -رکن اول حزبيت -سياسي 
شيوه درست و اصـولـي و لازمـي          

ولي در برخورد به يـک امـر       .  است
عملي مبارزاتي و در قبـال دولـت     

 -دو رکن ديگر کار حزبي  -حاکم 
اين شـيـوه کـامـلا غـلـط و مضـر                

اگر علـيـه اعـدام نـيـروهـاي           .  است
چپ ديگر هم پا بميدان ميگذارند 
بايد از اين امر استقبال کنيم و نـه  
اينکه به ياد اخـتـلافـات نـظـري و          

 . خطي مان بيفتيم
ميخواهم بگويم برخورد ما با 
گـروهـهـاي ديـگـر در بسـيـاري از                
مـــوارد هـــنـــوز از ســـر حـــفـــظ                 

من نگران درهـم    . مرزبنديها است
مـا  .  ريختن مـرزبـنـديـهـا نـيـسـتـم           

باندازه کافـي از نـظـر تـئـوريـک و               
سياسي و از نظر سبک کار و غيـره  
تفاوتهايمان را روشن کـرده ايـم و         

يـک  .  حزب قوي و منسجمي داريم
حزب متزلزل و ضعيف شايد بـايـد   
نگران اين نوع مرزبـنـديـهـا بـاشـد         

ما . ولي ما احتياجي به اين نداريم
کارمان را کرده ايم و تفاوتهايمـان  

امـا  .  را بروشنـي اعـلام کـرده ايـم          
وقتي در ميدان مـبـارزه هسـتـيـد          

بـايـد   .  بايد ديگر جنگ را ببينـيـد  
خودمان را رهبر اين جنگ ببينيم 
و بگوئيم هر سربازي خـوش آمـده     

تمايزاتمان چـيـسـت؟ خـوب       .  است
هـر کــس ادبـيــاتــمــان را بــخــوانــد             
ميداند ما با همه نـيـروهـاي چـپ         

ولي وقتي ما را   .  ديگر فرق داريم
در مبارزه مـعـيـن کـنـار هـم مـي              
بينند ميفهمند که مـا يـک حـزب        
سياسي هستيم که ميدانيم بايد با 

تمام توان در برابر دشمن، در برابر 
حکومت و کـل نـيـروهـاي راسـت            

 .      ايستاد
در برخورد به نيروهاي چـپ و      
بخصوص نيـروهـاي مـنـسـوب بـه           
کمونيسم کارگري اين جنبـه مـهـم      

است و بايد بيشتـر در ايـن مـورد          
معمولا گفته مـيـشـود      .  کار کنيم

بايد زبان و لحن مان را ملايم تر و 
پخته تر کنيم ولي مساله از اينهـا  

مساله بر سر کمونيسم . فراتر است
سياسي  و ديـدگـاه مـا در مـورد             

اگر خودتـان  .  مبارزه سياسي است
را بجاي طبقه کارگر و کل جامعه 
بگذاريد و به حرکت نيروهاي چـپ  
نگاه کنـيـد آنـوقـت راه را درسـت              

جـامـعـه هـمـه        .  تشخيص ميدهيد
نيروهائي که خود را کـمـونـيـسـت        
مينامند چپ ميداند و هر چه اين 
نيروها نزديکتر و همراه تـر و هـم         
جــهــت تــر ظــاهــر شــونــد خــط و               

در مـقـابـل        -آلترناتيو و افق چپ 
حکومت و در مقابل کل نيروهاي 

در جــامــعــه     -اپـوزيســيــون راسـت    
اين يک فاکـتـور   .  قويتر خواهد شد

مهم در عرصه مبارزه بر سر قدرت 
سيـاسـي و يـک خصـيـصـه  مـهـم                   

 . کمونيسم سياسي است
اگر اين واقعيت را نبينـيـم در     
برخورد به نيروهاي ديگر به چپ و 

رفقائي در حزب . راست خواهيم زد
ما معتقدند که بخاطر تفـاوتـهـاي    
نـظــري و ســيــاســي مــا بـا ديــگــر               

که در خـود نـکـتـه         ( نيروهاي چپ 
نزديکي و يا اتحـاد   )  درستي است

. امري غيرعملي و نادرست اسـت   
رفقائي نيـز صـرفـا از سـر اتـحـاد               
عمل و کنـار هـم ظـاهـر شـدن در              
کمپينهاي مشخص به موضوع بر 

اما بـه نـظـر مـن           .  خورد ميکنند
مساله نـه بـر سـر تـفـاوتـهـا و يـا                   
نزديکيهاي تئوريک  نـظـري و در           
تحليلها و تبيين ها است و نـه بـر     
سر اتحاد عـمـل در عـرصـه هـاي              

ضرورت نـزديـکـي بـيـن        .  مشخص
نيروهاي چپ از اينجاها در نـمـي       

هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم          .  آيــد
رابطه ما با ديگـر نـيـروهـاي چـپ          
امــري اســت مــربــوط بــه عــرصــه           

ــر ســر        .  قــدرت ســيــاســي     ــحــث ب ب
موقعيت و قدرت چپ جامـعـه در     
ــچــالــش کشــيــدن حــکــومــت و              ب
موقعيت توازن قواي بين نيروهاي 
اپوزيسيون  راست و چپ در ترسيم 

به ايـن  .  آينده سياسي جامعه است

اعتبار مساله رابـطـه و نـزديـکـي            
ميان نيـروهـا چـپ تـمـامـا امـري              
است مربوط به  کمونيسم سياسي 
و حضور درعـرصـه مـبـارزه بـراي            
قدرت سياسي در يک مقياس کلان 

از ايــن نــقــطــه نــظــر         .  اجــتــمــاعــي 
نزديکي بـيـن نـيـروهـاي چـپ هـم                
ضروري و هم عملي و ممکن است 
بي آنکه نيازي بـه کـوتـاه آمـدن و           
تخفيف دادن در مواضع و نـقـطـه        

 .  نظرات خود داشته باشيم
 

 کمونيسم امروز  
و بالاخره نکته آخر نمايندگـي  

امروز . کردن کمونيسم امروز است
از نــظــر اجـتــمــاعــي کـمــونــيــســم،           
خـواســت و آرمــان و ايــده الــهــاي             
کمونيستي قوي و تـوده اي اسـت         
ولي کمونيسم متحزب و متشکل 

. بسيار ضعيف و حاشيه اي اسـت   
به نظر ميـرسـد بـه نـوعـي تـاريـخ              

در  اکــتــبــر      .  جــابــجــا شــده اســت      
در يــک جــامــعــه نــيــمــه              ١۹١۷

جامـعـه اي کـه  خـود               -فئودالي 
بلشويکها تا قبل از تزهاي آوريـل  
لــنــيــن مــعــتــقــد بــودنــد انــقــلاب            

کمونيستها يک  -دموکراتيک است
انقلاب سوسياليسـتـي را رهـبـري         

. ميکنند و به پيروزي ميرسـانـنـد   
اما امروز در جوامعي که سرمايه 
داري سراپاي جامعه را فراگرفته و 
از نــظــر عــيــنــي هــر اعــتــراض و              

و   -نارضائي عليه سرمايه اسـت      

نه علـيـه کـمـبـودهـا و عـدم رشـد                 
سرمايه داري آنطور که در روسـيـه   

انقـلابـهـا بـا پـرچـم              -بود ١۹١۷
دموکراسي و حقوق بشر معرفي و 

ــد       ــن     .  تــداعــي مــيــشــون عــلــت اي
جابجائي چيست؟ چرا زمـانـي کـه      
نيمي از روسـيـه فـئـودالـي بـود و               

مـاه قـبـل         ٦انقلاب ضد فئودالي 
ــا رهــبــري                 ــود ب ــتــاده ب ــفــاق اف ات
سوسياليستهـا و بـا شـعـار تـمـام               
قدرت به شوراها انقلاب به فرجـام  
ميرسد و الان که دنيا را سـرمـايـه    
داري برداشته اسـت و هـرکـس از            
اسفالت خيابـانـش نـاراضـي اسـت          
مي فهمد مساله به يک درصديهـا  
ــراضــات و               ــوط اســت، اعــت مــرب
انــقـــلابــات بـــا حـــقـــوق بشـــر و                

 دموکراسي تداعي ميشود؟ 
. بايد اين پديده را توضيح داد

اينجا هم به نظر من ريشه مسـالـه   
مـردم بـه     .  کمونيسم سياسي است

کمونيسم بعنوان دولت، کمونيسم 
در عرصه قدرت سياسي اعـتـمـاد      
نـدارنــد، چــون بـعــنــوان دولــت در            
شوروي و چيـن و غـيـره شـکـسـت             

حزب ما بايد مساله .  خورده است
را از اين زاويه ببيند و راه حـل را        

 . پيدا کند
حزب ما تنها با ظاهر شدن در 
قامت کمونيسم سياسي و بچالش 
کشيدن قدرت سيـاسـي مـيـتـوانـد          
خودش را مربوط کند به کمونيسم 

و آنرا نمـايـنـدگـي      اجتماعي امروز
درصديهـا   ۹۹ما در جنبش .  کند

سعي کرديم همين جنبه نفي دولت 
مـافـوق مـردم و مـتـشـکـل شــدن                
مردم بعـنـوان قـدرت سـيـاسـي را             
برجسته کنيم و به اين ترتيب رگـه  
هاي کمونيستي در جنبش اشـغـال   

ولـي  .  را تبيين و نمايندگي کـنـيـم   
بايد در اين زمينه بسيار بيشتر و   

ايـن در    .  همه جانبـه تـر کـار کـرد          
خود موضوع مهم و جامع  ايست 
که اميدوارم در فرصتـهـاي ديـگـر       

 .بتوانيم به آن بپردازيم

حزب ما تنھا با ظاھر شدن در قامت کمونيسم سياسی و بـچـالـش 
کشيدن قدرت سياسي ميتواند  خودش را مربوط کند به کمونيـسـم 

 اجتماعی امروز و آنرا نمايندگی کند
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